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)كيا با تأكيد بر سينماي حاتمي(نسلي در سينماي جنگ ايران  روابط   
 

 ** فرد سيدمهدي اعتمادي1*ارمكيتقي آزاد 

  )5/8/88، تاريخ پذيرش1/6/88: تاريخ دريافت(

  
  :چكيده

ليِ مشترك در خـصوص جنـگ هـشت سـالة           هاي نس   هاي سينمايي از تجربه       بررسيِ روايت 
در اين مقاله تلاش شده تا با اتخاذ رويكردي ساختارگرايانه بتوان         . ايران، موضوع مقالة حاضر است    

نـسلي و     روابـط درون  : اعـم از  (هاي مربوط به روابـط نـسلي          به بررسي چگونگي بازنمايي دوگانگي    
: كيـا بازنمـايي شـده اسـت از جملـه            پرداخت كه در آثار سينماي جنگ حاتمي      ) روابط بين نسلي  

ــده ــي عقي ــل/گراي ــه   عم ــي، وظيف ــوري گراي ــه/مح ــشق  نتيج ــوري، ع ــداري مح ــل/م ــداري،  عق م
هـاي    شده براي تحليـل تقابـل       گرفته  منطق پي . گرايي  آينده/گرايي  گرايي و گذشته    برون/گرايي  درون

رسـي پـنج اثـر وي      كيـا بـه بر      از ميـان آثـار حـاتمي      . شده، الگوهاي كنشي پارسونز است      استخراج
: انـد  پرداختـه » روابـط نـسلي  «اند و هم بـه موضـوع     پرداخته شد كه هم متعلق به ژانر جنگ بوده        

و بـه   ) 79/1378(، موج مرده    )1376(اي    ، آژانس شيشه  )1371(، از كرخه تا راين      )1368(مهاجر  
از سـوية ابتـدايي     مؤلف در سير بازنمايي روابط نسلي، از مهاجر تا بـه نـام پـدر،                . )1384(نام پدر   

گيـري سـاحت      تواند شاهدي بر شـكل      اين امر مي  . هاي مذكور به سوية دوم مايل شده است         تقابل
اجتماعي مستقليّ باشد كه پس از جنگ به تـدريج ايجـاد شـد و مؤلـف نيـز تحـت تـأثير آن، در         

    .خوانش مرجح خويش به سوية دوم تمايل يافته است
  

  

نـسلي، ذهنيـت نـسلي،     درون گ، روابط بين نسلي، روابط   تقابل روايي، جن   :واژگان كليدي 
  .ساختار روايي

                                                                                                                            
 ir.ac.ut@tazad .شناسي دانشگاه تهران استاد و عضو هيئت علمي گروه جامعه: زاد ارمكيتقي آ* 
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  مقدمه 
تواند به عنوان عامل مهمـي در فهـم يـك             ساز مي   حضور معاني مشترك دربارة يك پديدة تاريخ      

ترين عوامل در بازتوليـد و انتقـال ايـن تجربـة             يكي از مهم  . باشد) يك دورة نسلي  (زمانِ انساني     دورة هم 
هايي است كه نسل جنگ در مورد تجربيات خود براي نسل  هاي بعد، روايت  يك نسل به نسلمستقيم از

روايت و زبان از جمله ابزارهاي مهمي است كه طرفين درگير در جنگ             . آورد  پس از جنگ به ارمغان مي     
ي هر نوع وحدت يا  گسـست تـاريخ        ). 366:  2002چيلتون،  (توانند به نفع خويش از آن بهره گيرند           مي

ارتبـاطي بـا    هاي بعدي را در تطابق، تمايز يا بـي  كه در اثر فرآيند انتقالي تجربيات رخ دهد، حافظة نسل 
كنـد،    آنچه يك جنگ را در تاريخ مانـدني مـي         «هاي بعدي رقم خواهد زد؛ چراكه         هاي نسلي دوره    ارزش

  ).96-97: 1368رمضاني، (» هايي است كه بدان تعلق خاطر دارند معناي آن نزد نسل
اي معنايي و فرهنگي است، نه        اي اجتماعي، در اينجا هسته      به مثابة مقوله  » نسل«مؤلفة اساسي   

شناسانه عمدتاً شرط لازم وقـوع چنـين شـرايط ذهنـي و               هاي جمعيت   اگرچه دوره . بيولوژيكي و زيستي  
 اتخـاذ رويكـردي     بنابراين، با . معنايي است، اما در تبيين اجتماعي بايد بر سطح معنايي نسل تأكيد كرد            

هـا دربـارة يـك        ها، جنس تجربـة ذهنـي آن        توان گفت، عامل اصلي تمايز ميان نسل        شناسانه، مي   جامعه
اي است كـه بيـشتر بايـد بـا كمـك       مقوله» نسل« به نظر محققان علوم اجتماعي،     است پديدة اجتماعي 

هاي مقارن با يك رويداد       ، گروه  بنابراين .»اي  دوره  هم«آن را فهميد تا به معناي       » زمان اجتماعي «مفهوم  
را » نـسل «، يـك    )كه از يك رويداد اجتماعي مشخص تجربة مشتركي دارند        (تاريخي و اجتماعي خاص     

داشـتن زمـان      تـر از در نظـر       در مطالعة يك نسل، آنچه مهم     ). 13 :1383آزاد ارمكي،   (دهند    تشكيل مي 
تـوان براسـاس       مطابق اين ديـدگاه، نمـي      .اي مهم است    رويداد حوادث است، تجربيات يك نسل از واقعه       

هـا و     ها، داوري   هاي زماني به تحليل نسلي پرداخت؛ بلكه لازم است نسل را بر اساس تعلقات، نگرش                دهه
  ).23: پيشين(هاي مشترك درمورد واقعه مطالعه كرد  ارزش

. شـود   هـا منتقـل مـي       معاني مشتركي كه در ساحت تجربة نسلي مضمر است، بر محمل روايـت            
. اي داشـته اسـت      در انتقـال ايـن تجربيـات ذهنـي نقـش عمـده            » ادبيات شـفاهي  «درادبيات كلاسيك   

افـزاري    بـا  پيـشرفت سـخت      . هاي محلي در حال حاضر، چنين كاركردي را هنوز بر عهـده دارنـد               پاتوق
جديـد  هـاي     رسانه. ها، فرآيند انتقال تجربيات ذهني و معاني از پيچيدگي روزافزوني برخوردار شد             رسانه

 ديـداري در    -هـا، توانـستند از عناصـر شـنيداري          هاي فناورانة بشر در ساير حـوزه        با استفاده از پيشرفت   
هـاي    هاي مـدرني اسـت كـه از ويژگـي           بنابراين، سينما از جمله رسانه    . فرآيند انتقال معنا استفاده كنند    

 شـهريور مـاه   31ايران در . تها برخوردار اس خاص خود در انتقال معاني مشترك نسلي و بازنمايي نشانه 
. سـوز بـود      مورد تهاجم نظامي قرارگرفت و طي هشت سال پي در پي درگير بـا جنگـي خانمـان                  1359

گذرانـد و نيروهـاي اصـلي مقابلـه بـا نيروهـاي         شدن خود را مـي      نسلي كه در اين مدت دوران اجتماعي      
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  61     نسلي در سينماي جنگ ايران روابط  
  

ي زيسته و محصول شـرايط مزبـور        ا  هاي خاصي دارد كه برآمده از تجربه        دشمن بود، تجربيات و ذهنيت    
  . است

با گذشت حدود بيست سال از پايان زمان درگيري در منـاطق جنگـي و بـا توجـه بـه تحـولات         
. اجتماعي كه در حال حاضر ايجاد شده است، لازم است به بررسي وضعيت ايران در حال حاضر پرداخت    

كننـد، از اهميـت خاصـي         اب مـي  نحوة روايتي كه در اين زمينه هنرمندان حـوزة سـينما صـورت انتخ ـ             
سـاز ناچـار اسـت بـا          با توجه به وابستگي اين صنعت به مخاطبان، سينماگر و راويِ فيلم           . برخوردار است 

توجه به سلايق و علايق مخاطبان خود به ايجاد جذابيت بپردازد تا بتواند خيل تماشـاچيان را بـا خـود                     
 زد و از ميان ايشان كـساني را انتخـاب كـرد كـه بـا                 توان دست به تمييز     در ميان راويان مي   . همراه كند 

توان در ايـن زمينـه        صرفاً نمي . پردازند  علاقه و توجه بيشتري به رصد احوالات اجتماعي اطراف خود مي          
رسد، ذائقة تودة مردم در اثر بازتوليد آثـار هنـري             به ميزان اقبال مخاطبان اكتفا كرد؛ چراكه به نظر مي         

يابد، حفظ جذابيت در عين رصـد تحـولات    آنچه اهميت مي. د گرفته باشدخاص، جهت مشخصي به خو   
كيـا حـايز      از اين ميان حاتمي   . هاي پيشنهادي است      حل  ها و ارائة راه     اجتماعي و تلاش براي بازنمايي آن     

  . اهميت بسيار زيادي است چرا كه هر دو ويژگي مذكور را دارد
نـسلي در سـينماي    بازنمايي و بازآفريني روابط پرسش اصلي در مقالة حاضر مربوط به چگونگي     

شود، معطوف بـه افـق        روايتي كه در اين خصوص توسط روايان سينماگر برساخته مي         . جنگ ايران است  
بـه عبـارت    . معنايي است كه با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي جديد براي مؤلف ايجاد شده اسـت                

هاي اطراف خود دارد، به بـازآفريني و بازنمـايي            كه از پديده  با توجه به خوانشي     ) كارگردان(ديگر، راوي   
نسلي  مسألة اصلي در تحقيق حاضر مربوط به كيفيت روايت روابط بين. پردازد موضوع مورد نظر خود مي

نحـوة  «: توان پرسش اصلي را به اين صورت بيان كـرد           بنابراين به طور كلي مي    . در سينماي جنگ است   
؟ با توجه به متغيرها و مقولات موجـود در          »در سينماي جنگ به چه صورت است      نسلي    بازنمايي روابط   

  . هاي فرعي دست يافت توان به پرسش پرسش اصلي مي
  نسلي،  روابط درون . است» روابط بين نسلي  «و  » نسلي  روابط درون «شامل دو بعد    » روابط نسلي «

ة مـشتركي هـستند و در قالـب يـك         مربوط به روابط كنشگراني است كه به لحاظ اجتماعي داراي تجرب          
تـوان روابـط      گـردد، مـي     با توجه به موضوع مورد بحث كه به پديـدة جنـگ بـازمي             . گيرند  نسل قرار مي  

. دهـد   نسلي را به آن دسته از روابط مربوط دانست كه ميان اعضاي مشترك نـسل جنـگ رخ مـي                     درون
انـد    گذرانـده ) ش.ه1359 -1367(ي  شدن خود را در برهة زماني جنگ تحميل         افرادي كه دورة اجتماعي   

اند؛ چه موافق جنگ در آن دوران         اند و چه نداشته       هاي نبرد حضور مستقيم داشته      چه در جنگ و جبهه    (
بنابراين يكي از مـسائل فرعـي بـه بررسـي چگـونگي             . دهند  نسلي را تشكيل مي   ) اند  اند و چه نبوده     بوده

توان اين مسئله را بـه صـورت          مي. گردد  ماي جنگ بازمي  نسلي در سين    بازنمايي و بازآفريني روابط درون    
  ؟»نسلي در سينماي جنگ به چه صورت است نحوة بازنمايي روابط درون«: ذيل بيان كرد
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اي اساسـي در پرسـش اصـلي، مـورد      ، به عنوان مقولـه »روابط نسلي«بعد ديگري كه در بررسي  

با توجه به موضوع مـورد مطالعـه،        . گردد  زميبا» روابط بين نسلي  «بررسي و تبيين قرار خواهد گرفت به        
گردد كه اعضاي متعلق به نسل جنگ با اعضاي نـسل پـس           روابط بين نسلي به آن دسته از روابط بازمي        

در مقالة حاضر، در بررسي نحوة بازنمايي و بازآفريني روابط بين نسلي صرفاً         . از جنگ يا قبل از آن دارند      
تـوان    اين مسئله را مـي    . جنگ و نسل پس از آن پرداخته خواهد شد        به بررسي روابط موجود ميان نسل       

در ) روابط نسل جنگ و نسل پـس از جنـگ         (نحوة بازنمايي روابط بين نسلي      «: به اين صورت بيان كرد    
  ؟»سينماي جنگ ايران به چه صورت است

  كيا مبناي نظري روايت روابط نسلي در سينماي حاتمي
كيـا اتخـاذ      رسي شيوة بازنمايي روابط نسلي در سـينماي حـاتمي         توان براي بر    مبناي نظري كه مي   

هايي كه در خصوص تحليل ساختار روايـي صـورت            اولين تلاش .  است 1كرد، مبتني بر مبناي ساختارگرايي    
گـري، برسـاختن      روايـت   از نظر ارسطو    . مطرح كرد » بوطيقا«گرفت، مربوط به مباحثي است كه ارسطو در         

انـدازها، آوازهـا و سـاير عناصـر درام      گفتارها، چشم ه رخدادهايي است كه شامل نمايشي تقليدي از مجموع 
هـاي   شـدن بـه سـرانجام     ايجـاد تحريكـي در نفـس مخاطـب بـراي ترغيـب       هـدف ايـن امـر نيـز    . شود  مي

كنـد و در   هـايي غليـان مـي    قوة خيال مخاطب به واسطة چنين بازنمـايي . مندانه يا شرمدارانه است    سعادت
  .تواند به تأثيري دست يابد كه معمولاً از طرق عادي ميسر نيست مند مينهايت، هنر

هـاي انـساني     نـشانه 2ساختارگرايان مدرن نيز با استفاده از استعارة زبان، به بحـث از شـكل و فـرمِ           
برآمده از رهيافت   » پيرنگ«.  داستان دست يافت   3توان به تحليل پيرنگ     مطابق فرض ارسطو، مي   . پرداختند
شود فـرد قـادر بـه     وحدتي كه بر پيرنگ حاكم است موجب مي    . عليّ به رخدادهاي مورد نظر است     زماني و   

موقعيت آرامي وجود دارد كه به دليل حدوث علتي دستخوش  دگرگـوني و              . ترسيم ساختاري فرآيند شود   
كننـد تـا بـه تـرميم موقعيـت ايجـاد شـده                هاي داستان در اين بين، تلاش مي        شخصيت. شود  آشفتگي مي 

) بختـي   آرامش پس از آشفتگي و خوشبختي پس از تيـره         (در نهايت درام نيز، موقعيتي آرام       . مبادرت ورزند 
توان مورد ارزيـابي قـرار داد، سـاختار     آنچه بر اساس اين رويكرد مي. بخشد به سير روايي رخدادها پايان مي    

در نمـوداري   . دهـد   جـام مـي   اي ان   راوي بـه گونـه      روايي يك اثر بر اساس سير كشمكش داستاني است كـه            
    ): 57: 1382مارتين، : به نقل از(توان به ترسيم نحوة آغاز و انجام اين مسير پرداخت  مي

        ج                                        
   د                             ب                         

   الف             

                                                                                                                            
١.  structuralism 
٢. form 
٣  . plot 
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  63     نسلي در سينماي جنگ ايران روابط  
  

دهنـدة   نـشان »  ج -ب«دهندة آغاز كـشمكش،       نشان» ب«چيني،    مهدهندة مقد   نشان»  ب -الف«
در ايـن معنـا از      ). پيشين(دهندة فرود يا بازگشايي است        نشان»  د -ج«پيچيدگي يا پرداخت كشمش و      

گيرد كه از قواعد پايـدار        شكل مي ) مبتني بر منطق زماني مكاني خاصي     (پيرنگ سنتي، روايتي تاريخي     
منـد، بـا بـروز علـت خاصـي بـه              موقعيتي آرام در اين شرايط قاعده     . كند  ياجتماعي و فرهنگي تبعيت م    
  . رسد شود و در نهايت به بازگشايي و گشودگي در پايان روايت مي ناآرامي و كشمكش تبديل مي

تـري از ماهيـت       ها ساختارگراياني كه بـه دنبـال بحـث دقيـق            هاي روسي و در پي آن       فرماليست
هـاي گذشـته در بررسـي         گـرفتن از تـلاش      بودند، بـا فاصـله    )  آثار هنري  خصوصاً(روايت در آثار و متون      

ولاديميـر پـروپ از جملـة       . ها اقدام كردنـد     بندي سطح ظاهري روايت       ساختار روايي، به توصيف و طبقه     
پـسند روسـي      هـاي عامـه      حكايـت از قـصه     115 به بررسي كاركردهاي روايـي       1928افرادي بود كه در     
هــاي انديــشمندان پــيش از خــود، از جملــه  ليــل ناكارآمــد دانــستن تحليــلوي بــه د. مبــادرت ورزيــد

هـاي   بنـدي داسـتان    و ديگران در بحث از فرهنگ عامـه بـه طـور كلـي و دسـته           2 ، كمپبل  1وزلوفسكيج
هـا بـود، ايـن        هـاي آن    هـا و درونمايـه      ها بـر اسـاس پيرنـگ        بندي اين قصه    پسند كه به دنبال طبقه      عامه

  ).37: 1380آسابرگر، (دانست  قسيم و تقليل به موارد مشابه ديگري ميها را قابل ت درونمايه
ها بر    كه پروپ توانست از طريق بازشناسي كاركردهاي معدودي كه سير روايي داستان             پس از آن  

گذارد، به تحليل ساختارهاي روايي ادبيات فولكوريـك روسـي بپـردازد،              هاي داستان مي    عهدة شخصيت 
ه                 شناسانة منا   ابزار روش  سبي فراهم شد تا بتوان از آن طريق به بررسي عناصر گوناگون در فرهنـگ عامـ
خصوصاً در حـوزة نقـد      (هاي تحليل روايت، از جايگاه مهمي         از اين رو، پروپ در بحث از نظريه       . پرداخت

 بر اساس همين روش و با بسط و توسعة آن تلاش كرد تا اسـاطير                3لوي اشتروس . برخوردار است ) ادبي
 نيـز تـلاش     5 و آژيـرداس ژولـين گرمـاس       4پس از او، كلود برمـون     . آمريكا را مورد ارزيابي قرار دهد     قارة  

و بـه     پسند و فولكلوريك پروپ به بررسي هرگونه ساختار روايي بپردازند             هاي عامه   كردند تا به جاي قصه    
  ).67: 1382؛ مارتين، 252: 1384احمدي، (اند دست يابند  ناميده» منطق روايت«آنچه 

شناس   هاي زبان   هاي فرهنگي با بسط نظريه      هاي تقابلي در ماهيت نشانه      اهميت بررسي دوگانگي  
كـالر،  (هاي پروپ براي اشتروس برجسته شـده اسـت            اتريشي، فردينان دوسوسورو جرح و تعديل نظريه      

 كرد  توان در اينجا به هدف اصلي اشتروس اشاره         به صورت كلي مي   ). 26: 1383؛ ضيمران،   109: 1379
قالب نظري كه او بـه      . كه به بررسي ساختاري عناصر فرهنگي در نظام نشانگاني جوامع ابتدايي پرداخت           

مطـابق چهـارچوب نظـري      .  اين قالب كمك فراوانـي كـرد        گرايان براي توسعة    دست داد، به ساير ساخت    
هـا و      تقابـل  ساختارگرايانه، ذهن انـسان بـراي دسـتيابي بـه معـاني لازم اسـت داراي قابليـت شـناخت                   

                                                                                                                            
١. Veslovskig 
٢  . Campbel 
٣. Levi-Straus.C 
٤  . Bremond.C 
٥. Greimas.A.J 
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هاي انـساني موجبـات فهـم را بـراي وي فـراهم               به عبارت ديگر، ساختار معنايي سوژه     . ها باشد   دوگانگي

كند تا    چهارچوب نظري ساختارگرايي به عنوان مبناي نظري منتخب، اساس مناسبي فراهم مي           . كند  مي
افكني  گشايي و گره ر فرآيند گرههايي بپردازد كه در سير روايي يك اثر د مؤلف بتواند به بررسي دوگانگي   

شـود، قابـل      هايي كـه در خـلال نمادهـا بازنمـايي مـي             خوانش مؤلف در اثر در نتيجة نشانه      . نمايد  بازمي
البته چنين نيست كه همة آثار از چنين خصلتي برخوردار باشند؛ چراكه برخي از آثار به          . دستيابي است 

   .  اند»نوشتني«باشند، » خواندني«كه  جاي آن
همـواره  . رسـد   ، ساختار روايت با گشودگي دايمي در پايان، بـه اتمـام نمـي             »نوشتني«در متون   

اگرچه تا نقطة پاياني ممكن است سير روايي ايـن شـكل، داراي             . اي از ترديد و ابهام در ميان است         سايه
هـيچ  «بـه   ) در نـوع افراطـي ايـن شـكل        (گشايي و گشودگي معنايي       پيرنگي سنتي باشد، در نقطة گره     

همـين  » خوانـدني «هاي    در برابر روايت  » نوشتني« از متون    1منظور بارت . شويم  حواله داده مي  » جهاني
و متـون   » خوانـدني «توان به كـاركرد مفهـومي متـون           در اينجاست كه مي   . دسته از اشكال روايي است    

ش مخاطـب در    براي فهم اين ساز و كارهاي مفهومي لازم است به جايگاه و نق ـ            . دست يافت » نوشتني«
متني نوشتني است كه مخاطب بتواند در ذهن خود به خوانشي دست            . مقابل نظام نشانگاني توجه شود    

در اينجـا مفهـوم   . هـاي ذهنـي خـود اسـت     نشـست  بزند كه برآمده از ذهن خـود او و مفروضـات و  تـه              
 ذهن خود فـراهم     تواند براي متن در     معاني كه مخاطب در اين حالت مي      . يابد   اهميت مي  2»بينامتنيت«

. انجامـد  معنـايي مـي  » تعويق«هايي است كه به نوعي  اي از ارتباطات دايمي با ساير دالّ       كند، در زنجيره  
، اين ساز و كار مفهومي را با اين هدف وضع كرد كه بيانگر وضـعيتي از تـأخر دايمـي معنـا                  3ژاك دريدا 

در فهـم يـك اثـر هنـري،     . مانـد  ي نمي دال مشخص و يك مدلول معين باق    گاه بين يك    معنا هيچ . باشد
توانـد در مـسير       زنـد كـه ديگـري مـي          به تأويلي از متن دست مي       مخاطب بر اساس تجربة زيستة خود،     

بر خلاف رويكردهاي بازنمايانه به زبان، كه برابر هـر دالـي          . ديگري به تأويل معناي همان اثر دست بزند       
تواند بـر     اي شناور است كه مخاطب مي       ال و مدلول رابطه   داد، در اينجا رابطة ميان د       يك مدلول قرار مي   

ها دارد، به تعويق معنايي دسـت بزنـد و از يـك دال مـشابه بـه                    اساس حالت بينامتني كه با ساير نشانه      
  ).58: 1382مارتين، (تري برسد  هاي گوناگون و متنوع مدلول

افكني در قالب     گشايي و گره    هدر مقالة حاضر، پس از بررسي پيرنگ روايي اثر به ترسيم نحوة گر            
شـود كـه    هـايي پرداختـه مـي    پس از آن به بررسي تقابل     . گانه پرداخته خواهد شد     هاي نمايشي سه    پرده

شـده در     هاي بازنمايي   بررسي دوگانگي . برآمده از نظرات پارسونز است و در ادامه به آن اشاره خواهد شد            
توان بـه كيفيـت روايـت     بر اين اساس، مي. واهد رسانداثر، ما را به خوانش مرجح مؤلف در سير روايي خ 

در روايت خويش از روابط نسلي دچار       ) كيا  حاتمي(به عبارت ديگر، مؤلف     . آثار در فرآيند زماني پرداخت    
                                                                                                                            
١. Barthes.R 
٢  . intertextuality 
٣. Derrida 
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  65     نسلي در سينماي جنگ ايران روابط  
  

هاي مربوط به روابـط نـسلي خـود را           تغيير تدريجي معناداري شده است و اين امر در بازنمايي دوگانگي          
صلي كه در اين خصوص قابل طرح است، ارتباط معناداري است كه اين تغييـر               فرضية ا . سازد  نمايان مي 

گيري اين سطح لاجرم مؤلفي چـون   شكل. گيري سطحي مستقل در ساحت اجتماعي ايران دارد      با شكل 
براي . كيا را نيز تحت تأثير قرار داده و در نحوة بازنمايي وي از روابط نسلي نيز تأثيرگذارده است                   حاتمي

هاي نسلي در آثار        ها و سنجش اعتبار چنين فرضي لازم است به بررسي نحوة بازنمايي تقابل              ادهتحليل د 
ها، به بحثي در بارة مبناي نظري مقاله بـه   قبل از ورود به بحث تحليل داده. كيا بپردازيم   منتخب حاتمي 
  . شود هاي روايي پرداخته مي لحاظ دوگانگي

  كيا  ط به روابط نسلي در سينماي حاتميهاي روايي مربو ها و تقابل دوگانگي
ها در سـينماي      هايي كه لازم است به بررسي نحوة بازنمايي روايي آن           براي دستيابي به دوگانگي   

هاي مندرج در آن پرداختـه        جنگ پرداخت، به بررسي نظرات پارسونز در خصوص الگوي كنشي و تقابل           
ها در سـطح      د كه در نهايت، الگويي تحليل دوگانگي      بررسي نظرية پارسونز از اين رو اهميت دار       . شود  مي

بنابراين، اسـتفاده از ايـن وجـه نظريـة پارسـونز، ابـزاري سـودمند بـراي                  . دهد  روابط نسلي به دست مي    
تـوان    آنچه مـي  . هاي مندرج در ساختار رواييِ آثار مورد بررسي است          هايي به مثابة تقابل     برساختن تقابل 
ها برداشت كرد، نحوة دستيابي پارسونز بـه متغيرهـاي تقـابلي و                اين بحث  ماية نظري از    به  عنوان دست   

تواند معياري براي نحوة فهم الگوهـاي شخـصيتي           اين الگوها مي  . دوگانه در بررسي الگوهاي كنش است     
تواند ما را ياري رساند تا در سير روايي آثار سينمايي، پس از   اين امر مي .در سير دراماتيك داستان باشد

اعـم از روابـط بـين نـسلي و روابـط            (هـاي موجـود در روابـط نـسلي            دوگـانگي ، به     ها    وانش مكررّ داده  خ
بنابراين، اگـر از الگوهـاي كنـشي        . و خوانش مرجح مؤلف در سير روايي مذكور دست يابيم         ) نسلي  درون

بار صـوري بـسيار     جستن از الگويي است كه از اعت        ايم، صرفاً براي ياري     پارسونز در اين بخش سود جسته     
مطـابق نظـر   . شـود   هاي برسـاخته نيـز افـزوده مـي          بالايي برخوردار است و خود به خود بر  اعتبار تقابل          

كنشگر بايد در صحنة عمل، تمامي پنج گزينش دو جزئي را انجام دهـد تـا وضـعيت كـنش او                       پارسونز،  
هـاي     در مرحلـة اول شخـصيت      جـا   مراد از كنشگر در ايـن     . دار و از الگوي مشخصي برخوردار شود        معني

. پردازد و در مرحلة دوم مؤلف اثر است         ها را در پيرنگ داستاني مشخصي مي        داستاني است كه مؤلف آن    
گـشايي داسـتاني و در پـردة          ها در بخـش گـره       ها و شخصيت    ها و سرانجام قهرمان     نحوة تحول شخصيت  

پـردازيِ    به عبارت ديگر، اگرچه شخـصيت     . شود  سوم، ما را به ترجيح مؤلف در اثر مورد نظر رهنمون مي           
گيرد، مؤلف نيز در سير روايـي در نهايـت بـه              هاي كنشي صورت مي     هاي داستان بر اساس تقابل      قهرمان

توان به  هاي داستاني مي از اين رو، از تقابل موجود در شخصيت. شود ها مايل مي اي از تقابل    ترجيح سويه 
هايي هستند كه بـر       كنشگر در مرحلة اول شخصيت    . ها رسيد   قابلاي از ت    ترجيح مؤلف و ميل او به سويه      
در مرحلـة دوم نيـز خـود    . دهـد  ها را در سير روايي قرار مـي  ها مؤلف آن    اساس تمايل به سمتي از تقابل     
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ايـن متغيرهـا    . شـود   هـاي كنـشي مايـل مـي         مؤلف با شيوة هدايت پيرنگ داستاني به سـمتي از تقابـل           

  : اند از عبارت
توانـد بـا احـساسات خـود وارد           كنشگر مـي  : 2بي طرفي عاطفي   در برابر    1فيواكنش عاط  .1

عمـدتاً، روابـط در     . طرف باشد و وارد صـحنه عمـل شـود           كنش شود يا به لحاظ احساسي بي      
اند و روابط كاري و رسمي از نظر عـاطفي            هاي صميمي و دوستانه و خانوادگي، عاطفي        محيط

تـوان بـراي بررسـي دوگـانگي      ر الگوي كـنش، مـي  از اين دوگانگي موجود د . طرف هستند   بي
تـوان دوگـانگي      با اسـتفاده از ايـن دوگـانگي، مـي         . الگوي كنش در روابط نسلي استفاده كرد      

كيـا بازنمـايي شـده بـه صـورت            خاصي را كه در الگوي كنشيِ روابط نـسلي در آثـار حـاتمي             
وم مـاهوي واكـنش     همان طور كه عنوان شد، مق ـ     .  برساخت مداري  عقل/مداري  عشقدوگانگي  

روابـط مبتنـي بـر ارتباطـات عاشـقانه،            در  . شود  مربوط مي » بودن عاطفي   باطرف«عاطفي، به   
طرفين درگير در رابطة عاشقانه لازم  . وجود اين هستة بنيادين در الگوي كنشي ضروري است          

تـوان    بدون وجود چنـين حـالتي نمـي       . است نسبت به يكديگر به لحاظ عاطفي باطرف باشند        
مداري نيز با توضيحي كه در مـورد          مراد از سوية مقابل عشق    . اي را عاشقانه قلمداد كرد      بطهرا

هستة اصلي اين الگوي كنشي در روابط نـسلي، بـه   . شود سوية نقيضش مطرح شد، روشن مي   
هنگـامي كـه    . گردد كه نفياً و اثباتاً داراي هيچ طـرف ارزشـي نيـست                آن دسته روابط باز مي    

ه يكديگر در حوزة روابط نـسلي داراي بـاطرفي عـاطفي باشـند، بـه سـوية                  كنشگران نسبت ب  
  . شوند ابتدايي و در غير اين صورت به سوية دوم نزديك مي

فرد اگر در برخورد با پديدة فيزيكي يا اجتماعي اطراف          : 4گرايي  عام در برابر    3گرايي  خاص .2
گرايـي    ش وي داراي الگوي عام    خود، معياري عام را در نظر بگيرد و بر اين مبنا عمل كند، كن             

بودن آن پديده با آن برخورد كند، كنش وي داراي الگوي             اما اگر بر اساس خاص و ويژه      . است
. گرايانه است   گرايانه و با همكارانش عام      رابطه انسان با فرزندانش غالبا خاص     . گرايي است   خاص

نگي تــوان بــه دوگــا   بــر اســاس ايــن الگــوي كنــشي، در حــوزة روابــط نــسلي مــي        
گرايي بـه وجـود    عام/گرايي هستة اصلي در الگوي خاص .  دست يافت  گرايي  آينده/گرايي  گذشته

هاي مورد توجـه در       در روابط نسلي، اگر عمدة ارزش     . گردد  يا فقدان الگوي خاص يا عام بازمي      
هـاي بـر جـاي مانـده از گذشـته باشـد، در ايـن صـورت نـوعي                      ذهنيت نسلي خـاص، ارزش    

ابعـاد  . شـود   كند، حادث مـي      اساس محدودة ارزشي كه سنت ايجاد مي       محدوديت در عمل بر   
امكان در ايـن عبـارت، بـه معنـاي          . كنش انساني درمورد آينده از نوعي امكان برخوردار است        

                                                                                                                            
١. affectivity 
٢ . affective neutrality  
٣. particularism 
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اگر جهت عمل كنشگر به سمت آينده باشـد، لازم          . بودن وجوه مختلف و متنوع است       محتمل
كـه كنـشگر    در صورتي. ذهنيت وي نيز بارز باشداست اين احتمال و امكان به صورتي عام در    

هاي ذهني خود را محدود به گسترة خاصي كنـد، از تنـوعي كـه گفتـه شـد برخـوردار                ارزش
هاي برجاي مانده از گذشـته        نشست  بيند به ته    در اين صورت، كنشگر خود را ملزم مي       . نيست

، براسـاس هـستة اصـلي       بنـابراين . ملتزم باشد و كنش خود را مطابق با آن سمت و سو دهـد             
توان بـه برسـاختن دوگـانگي ديگـري قالـب             مي) در نظرية پارسونز  (معنايي در اين دوگانگي     

 . گرايي پرداخت آينده/گرايي گذشته
دليل دستاوردي كـه   اي مادي يا اجتماعي به اگر فرد با پديده: 2 دستاورد  در برابر  1كيفيت .3

تعامل كند، الگـوي كـنش وي دسـتاوردي         ) يبا ديدي ابزار  (دارد يا كاري كه انجام مي دهد        
عنـوان آن   ولي اگر به كار، دستاورد و توليد پديده كاري نداشته و فقط به ذات شـئ بـه            . است

توان در قلمرو  بر اساس اين الگو مي .چيزي كه هست توجه دارد، الگوي كنش او كيفيتي است         
، محــوري نتيجــه/محــوري وظيفــه: روابــط نــسلي بــه برســاختن دو تقابــل دســت زد     

مقوم ذاتي الگويي كه پارسونز مطرح كرد، نگاه ابزاري يا آلي داشـتن             . گرايي  عمل/گرايي  عقيده
هنگامي كه  كنشگر از طريق انجام دادن كنش بـه دنبـال             . گيرد  به كنشي است كه انجام مي     

اي براي ساير غايات بنگـرد،        يابي به اهداف ديگري باشد و به عمل خود به عنوان مقدمه             دست
تـوان بـه      بر اساس هستة اصلي معنـايي در ايـن الگـو مـي            . الگوي كنش وي دستاوردي است    

هنگامي كه فرد به  كنش مورد نظر خـود        . برساختن دو تقابل در قلمرو روابط نسلي دست زد        
 و پيامدي براي وي به بار خواهـد آورد،           كه چه نتيجه    نگرد و آن را فارغ از آن        با ديد اصالي مي   

محـور    دهد، در اين صورت الگـوي كـنش وي وظيفـه            ل اتيان خود عمل انجام مي     صرفاً به دلي  
در سوية مقابل نيز اگر فردي فقط با اين هدف به اتيان عملي دست بزنـد، كـه از                   . خواهد بود 

. طريق انجام دادن آن به نتيجة خاصي نايل شود، الگوي كنش وي نتيجه محـور خواهـد بـود       
اي كـه     ه فردي كنش خـود را بـا ديگـران براسـاس وظيفـه             در قلمرو روابط نسلي، هنگامي ك     

كند سامان دهد، در اين صورت الگوي كنش وي در اين قلمرو به سـوية ابتـدايي                   احساس مي 
يعنـي  ( مقابـل     در غير اين صورت، الگوي كنش وي بـه سـوية          . شود  دوگانگي فوق نزديك مي   

 الگوي پارسونزي مطـرح شـد،       مطابق با هستة معنايي كه در     . مايل خواهد شد  ) محوري  نتيجه
هنگامي كه فردي دسـت بـه       . توان به برساختن دوگانگي ديگري مطابق اين الگو پرداخت          مي

زند با اين ذهنيت كه به عملي در خارج دست خواهـد زد كـه عقيـدة او را محقـق                       كنشي مي 
ن هدف از تحقـق عمـل در جهـا        . گرايي خواهد بود    سازد، الگوي كنش وي مطابق با عقيده        مي

كـنش در   . اي ذهني است كه كنشگر به آن معتقد است          رساندن عقيده   خارج از ذهن به ثبوت    
                                                                                                                            
١. quality 
٢  . accomplishment 
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. توان به محقق ساختن ايدة ذهني مبادرت ورزيـد          اين الگو، مجرايي است كه از طريق آن مي        
كـه چـه عقيـدة ذهنـي را محقـّق             زند، فارغ از ايـن      اما هنگامي كه كنشگر دست به عملي مي       

در حوزة روابط نسلي نيز هنگامي      . گرايي خواهد بود    ش وي مطابق با عمل    سازد، الگوي كن    مي
پردازد، در حالي كـه بـه دنبـال           كه كنشگر به سامان دادن ارتباط و تعامل خود با ديگران مي           

) گرايـي   عقيـده ( ابتـدايي     كردن عقيدة ذهني خاصي است، الگوي كنش وي بـه سـوية             محقق
كـردن نـوع خاصـي از عقيـدة ذهنـي       نش فارغ از محققاما هنگامي كه ك   . متمايل خواهد بود  

كنشگر باشد، در اين صورت الگـوي كـنش در قلمـرو روابـط نـسلي متمايـل بـه سـوية دوم                       
 . خواهد بود) گرايي عمل(دوگانگي فوق 

توانـد    كنشگر در برخورد با پديدة مادي يـا اجتمـاعي مـي           : 2بودن  پخش در برابر    1ويژگي .4
ارتباط داشته باشد كه در اين صـورت الگـوي كـنش وي ويژگـي     ها با آن      فقط از برخي جنبه   

تواند از تمامي جوانب نيز بـا آن رابطـه برقـرار كنـد كـه در ايـن                     از سوي ديگر، وي مي    . است
به عنوان نمونه، الگوي غالب كنش پدر با فرزنـدانش          . بودن است   صورت الگوي كنش او پخش    

. كنـد   ند بانك از الگوي ويژگـي تبعيـت مـي         بودن است، ولي رابطه انسان با كارم        الگوي پخش 
. هستة اصلي معنايي در اين الگو، توجه به تمامي ابعاد يك پديده يا بعدي خاص و ويژه است                 

 برساختن دوگانگي مشخصي در زمينـة الگوهـاي كنـشي    گرچه از اين الگوي پارسونزي براي    ا
اي   بل را با توجـه بـه نمونـه        توان اين تقا    موجود در قلمرو روابط نسلي استفاده نشده است، مي        

همان طـور   . كيا مورد توجه قرار داد      كند، در سير تحولات روايي حاتمي       كه پارسونز مطرح مي   
كيـا در سـير روايـت روابـط           گيري به طور مفصل بيان خواهد شد، حاتمي         كه در بخش نتيجه   

به . كرده است بودن ميل پيدا      به نوعي الگوي پخش   ) در آثار مربوط به ژانر جنگي خود      (نسلي  
عبارت ديگر، اگر روايـت كـارگردان را  نـوعي كـنش جمعـي قلمـداد كنـيم، مطـابق الگـوي                       

وي در آثـار    . را ملاحظه كرد  ) بودن  پخش(كيا ميل به سوية دوم        توان در حاتمي    پارسونزي مي 
بـه  . متأخر خود سعي دارد در بازنمايي روابط نسلي به تمام ابعاد و كليـة جوانـب آن بپـردازد                 

توان ملاحظه كرد، كـه برآمـده    ين دليل نوعي خودآگاهي اجتماعي را در آثار اخير وي مي       هم
بنابراين، همان طور كه عنوان . بودن است از الگوي پخش) كردن در حين روايت(از تبعيت وي    

شد، اگرچه از اين الگو براي بررسي الگوهاي مربوط بـه قلمـرو نـسلي اسـتفاده نـشده اسـت،                  
گيـري و پـس از        در قسمت نتيجه  . راي تحليل كنش روايتِ راوي استفاده كرد      توان از آن ب     مي

 . توان به اظهار نظر در اين مورد پرداخت ها بهتر مي  تك نمونه بررسي تك
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كنشگر در برخورد با پديدة مادي يا اجتماعي، يا متوجه منافع   : 2جمع در برابر    1خويشتن .5
هـاي    گيـري   اي از جهـت      اين الگو، دسـته    .خصوصي خويش است يا به منافع جمع توجه دارد        

گيرد كه يا متوجه منافع فردي است يا منافع گروهـي هـستة معنـايي در                  كنشي را در بر مي    
تـوان    با توجه به اين الگو مي     . اين الگوي پارسونزي، توجه كنش به منافع ديگري يا خود است          

: شــود وط مــيبــه برســاختن دوگــانگي ديگــري پرداخــت كــه بــه قلمــرو روابــط نــسلي مربــ
كه معطوف به ديگران باشـد،        در اين قلمرو، اگر كنش فرد بيش از آن        . گرايي  برون/گرايي  درون

. شود  متمايل مي ) گرايي  درون(معطوف به خود باشد، الگوي كنشي شخصيت به سوية ابتدايي           
كـه بـه سـير آفـاقي و اجتمـاعي       مطابق اين الگوي برسـاخته، شخـصيت در درام بـيش از آن       

مند باشد و كنش خود را در جهت آن سامان دهد، بـه سـير انفـسي و درونـي متمايـل                       علاقه
بنابراين در قلمرو روابط نسلي، هنگامي كه فرد كنش خود را به نفع ديگران و با توجـه                  . است
در غير اين صورت، الگوي كنـشي       . گرايي متمايل است    دهد، به سوية برون       ها سامان مي    به آن 

در رابطه با متغيرهاي الگويي مراجعـه شـود    (  تقابل فوق مايل خواهد بودوي به سوية ابتدايي  
 ؛  243-244 : 1967 ؛ تيماشـف،     341-344 : 1965 ؛ لـوميس،     60-62 : 1381كرايب،  : به

   ).32 : 1998 ؛ ترنر، 67-72 : 1376روشه ،   ؛ 103 : 1992هميلتون، 
توان به برساختن       ي در قلمرو روابط نسلي مي     بر اساس الگوي كنشي پارسونز، براي بررسي الگوهاي كنش        

  : پنج دوگانگي پرداخت
 مداري عقل/مداري عشق .1
  گرايي آينده/گرايي گذشته .2
  محوري نتيجه/محوري وظيفه .3
  گرايي عمل/گرايي عقيده .4
  گرايي برون/گرايي درون .5

 هريـك از  ها لزوماً داراي دو سويه هستند و با توجه به هستة معنايي كه بيان شـد، در            اين تقابل   
هاي مذكور نزديـك    هاي درام به يكي از سويه       هاي داستاني، مؤلف در روايت خويش از شخصيت         موقعيت

  .خواهد شد
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  كيا تحليل ساختار روابط نسلي در سينماي حاتمي
  كيا  بررسي سير روايي و پيرنگ داستاني آثار منتخب حاتمي •

 بـه بررسـي پيرنـگ داسـتاني و سـير        كيـا، ابتـدا     در بررسي ساختار روايي آثار منتخـب حـاتمي        
هاي مربوط به پيرنـگ داسـتاني،         پس از ترسيم و توصيف پرده     . شود  گشايي پرداخته مي    افكني و گره    گره

در بررسـي   . شـود كـه در سـاختار روايـي منـدرج اسـت              هايي پرداخته مي    ها و دوگانگي    به بررسي تقابل  
هـاي روايـي ديگـر        ف در هريك از آثار و ويژگي      شود تا خوانش مرجح مؤل      هاي مزبور، تلاش مي     دوگانگي

نحوة چرخش در خوانش مرجح مؤلف براي بازنمايي سير روايي آثـار،            . هريك از آثار منتخب تبيين شود     
از ايـن رو،    . تواند ما را در نهايت به فهم وضعيت اجتماعي سطحي از روابط نسلي در ايران نايل كنـد                   مي

هاي سـاختاري موجـود در هريـك از           وابط نسلي در قالب دوگانگي    به بررسي تطبيقي نحوة سير روايي ر      
  . شود آثار منتخب پرداخته مي

گيري مبتني بر هدف      شيوة گزينش آثار در مقالة حاضر، تلفيقي از روش گزينش بر اساسِ نمونه            
گيـري اسـت كـه بـراي          گيري مبتني بـر هـدف، آن نـوع نمونـه            مراد از نمونه  . گيري نظري است    و نمونه 

گيري نظري نيز براي دستيابي بـه نظريـة نهـايي             در نمونه . گيرد  يابي به هدف مشخصي صورت مي     دست
صي از تحقيـق حاضـر خـارج                  . شوند  ها انتخاب مي    درمورد پديده، نمونه   آنچـه از ابتـدا بـه صـورت تخصـ

و برخـي از  ) پـردازد  از جمله خاك سـرخ كـه بـه موضـوع جنـگ مـي             (هاي تلويزيوني     شود، مجموعه   مي
اما . كيا كارگرداني كرده است     است كه حاتمي  ) از جمله فيلم ارتفاع پست    (هاي سينمايي غيرجنگي      مفيل

هاي باقي مانده، آن دسته از آثار سينماي جنگ كه به لحاظ مضموني و روايي به بررسـي                    از ميان نمونه  
 ـ    در نهايت، نمونه  . اند  پردازند، براي خوانش انتخاب شده      روابط نسلي مي   ر اسـاس منطـق فـوق       هايي كه ب

اي  ، آژانـس شيـشه  )1371(، از كرخـه تـا رايـن     )1368(مهـاجر   : اند از   مورد بررسي قرار گرفتند، عبارت    
  ).1384(و به نام پدر ) 79/1378(، موج مرده )1376(

 

  مهاجر. 1 
  ابتدايي پردة نهايي                             پردة مياني                           پردة          
  
  
  
  
  
  
  

انداختن مهاجر راه
شده؛ شهادت اسد  ساقط

 و اصغر 

هاي اطلاعات بهنفوذ اسد و بچه
خاك دشمن  و هدايت مهاجر 

يي منطقه؛ حمله به براي شناسا
 مواضع دشمن 

پروازدادن مهاجر براي 
برداري و شناسايي  عكس

 منطقه
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تدايي، مربوط به سـاخت مهـاجر     پردة اب : سير روايي و پيرنگ داستاني اين اثر به شرح ذيل است          
اين دو نفر، با ساخت چنـين دسـتگاهي، فرمانـدهي پايگـاه را ترغيـب                . شود  دانشگاهي مي    دو هم  توسط
هـا بـه نـام        كـي از شخـصيت    ي. اي براي شناسايي منطقه استفاده شـود        اند تا از آن به عنوان وسيله        كرده

تـوان بـر        به نظر او، اين كار تجربه نشده است و نمـي          . كند  بيني نمي   اي براي اين كار پيش      محمود نتيجه 
شخصيت ديگر به نام اسد او را به توكل به خـدا توصـيه              . ريزي كرد   اساس يكسري احتمالات خام برنامه    

بـرداري مفـصل از منطقـه بـا           مهاجر پس از عكس   . آورند  اسد و محمود مهاجر را به پرواز در مي        . كند  مي
شـده كـافي نيـست و بـه           هاي گرفتـه    عكس  . كند  باني دشمن را منهدم مي       دكل ديده   شليك چند راكت،  

ايشان . شوند گسترة پروازي خود را افزايش دهند        همين دليل به درخواست فرماندهي پايگاه، مجبور مي       
اي تمرينـي بـر    كنـد در برنامـه   اسد سعي مي.  به پرواز درآورند   گيرند مهاجر را به صورت كور       تصميم مي     

شده، در    كند كه مهاجر گم     اسد در پايان اين تمرين، خيال مي      . احوالات دروني و انفسي خود تسلط يابد      
  . حالي كه لابلاي علفزارهاي پشت تپه قرار گرفته است
بـراي هـدايت    ) اصغر و نيروهـايش   (هاي اطلاعات     در پردة مياني، اسد به همراه تني چند از بچه         

روي سـنگري متـروك   . رونـد  ايشان به دل نيزارهاي دشمن مي. كند مهاجر به مقرّ مورد نظر عزيمت مي  
تيراندازي دشـمن   . رسد  آيد و به اسد مي      مهاجر به پرواز درمي   . شوند  كه از دشمن برجاي مانده پياده مي      

سنگر متروك دقيقاً پـشت     . شوند  اطلاعات مجروح مي  هاي    دو تن از بچه   . گيرد  با ديدن مهاجر فزوني مي    
هاي مفصلي از چيـنش نيروهـاي         گردد؛ در حالي كه عكس      مهاجر به پايگاه باز مي    . توپخانة دشمن است  
تواننـد   هـا نمـي   هاي اطلاعات كه در پايگاه مستقرند، اسد و ساير بچه به گزارش بچه. دشمن گرفته است  

  . مسدود شده استها  باز گردند؛ چراكه راه آبي آن
هنگـامي  . شـود  مهاجر گم مـي   . آورد  در پردة پاياني نيز محمود بار ديگر مهاجر را به پرواز در مي            

برد كه در تمام اين مدت دسـتگاه كنتـرل از راه دور او                كند، او پي مي     كه محمود دوباره آن را رؤيت مي      
 محمـود بـه فرمانـدهي پايگـاه بـراي           رغـم اصـرارهاي     علي. خاموش بوده و پرواز را اسد انجام داده است        

شدن منطقه اين درخواست      عزيمت نيرو و بازگرداندن اسد و همراهان، فرماندهي به دليل امكان حساس           
. آورد  به همين دليل، محمود به صورت كاملاً خودسرانه آخرين مهاجر را بـه پـرواز در مـي                 . پذيرد  را نمي 

افتـد و سـيري درونـي آغـاز           به سجده مـي   . كور پرواز دهد  كند به تأسي از اسد، آن را به شيوة              سعي مي 
هاي مهاجر منطقة عملياتي دشمن را        اسد با راكت  . دهد   را پرواز مي    بيند و آن    اسد مهاجر را مي   . شود  مي

اصـغر بـه همـراه اسـد و يكـي از            . شـود   ريزد و در نهايت يك افسر بلندمرتبة بعثي كشته مـي            به هم مي  
 يكـي از مهاجرهـا در راه    تـصادفاً بـه لاشـة   . دهنـد   است تغييـر موضـع مـي      كه مجروح ) غفور(همراهان  

 محمـود در عـين نابـاوري بـه      .شـود  توبيخ مي به دليل پروازدادن خودسرانة مهاجر،  محمود  . خورند  برمي
او بـه فرمانـدهي پايگـاه خبـر     . گيـرد  دادن مهاجر و كشتن افسر بعثي مورد تشويق قـرار مـي             دليل پرواز 

اسـد مهـاجر را     . آيـد   مهاجر ديگر بار توسط محمود به پرواز در مـي         .  ه بايد از اسد تقدير شود     دهد ك   مي
دارد   اسد سوخت مهاجر را مـي     . كند  گيرد و سقوط مي     مهاجر مورد اصابت گلوله دشمن قرار مي      . بيند  مي
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جر را بـه پـرواز   كند مها آيد و اسد با كمك اصغر، سعي مي    غفور به اسارت در مي    . كند   را منفجر مي    و آن 

پلاكش را بـه    . شود كه بر سر راه مهاجر قرار دارد         آوري موانعي مي    در نهايت، اصغر مشغول جمع    . درآورد
. كنـد   ها حمله مي    دشمن به آن  . دهد  اند، به اسد مي     همراه پلاك برخي از ساير دوستانش كه شهيد شده        

  .آيد ارنجك نيروهاي عراقي از پاي درميرود با ن اسد هنگامي كه براي هدايت مهاجر داخل علفزارها مي
شـيوة  . هـا بـر سـوية دوم هـستيم          در پيرنگ داستاني اين اثر شاهد غلبة سـوية ابتـدايي تقابـل            

محـوري،    محوري را بر نتيجه     گرايي، وظيفه   گرايي را بر عمل     پردازي و كيفيت سير روايي، عقيده       شخصيت
گرايـي تـرجيح    گرايـي را بـر آينـده    گرايي و گذشـته  ونگرايي را بر بر   مداري، درون   مداري را بر عقل     عشق
كنـد بـا تأسـي از         گراست و سعي مـي      گرا و وظيفه    دهد؛ زيرا در نهايت اسد كه تيپ شخصيتي عقيده          مي

الهامات و شوارق دروني خويش به هدايت مهاجر و شناسـايي منطقـة جنگـي بپـردازد، موجـب تحـول                     
مطابق سير داستاني نيـز اسـد در        . شود   مقابل اسد مي   شخصيتي در محمود به عنوان نمايندة شخصيتي      

آنچه تجربة اساسي نـسلي  . سازد سنگران را مغموم مي رزمان و هم رسد و تمامي هم     نهايت به شهادت مي   
در روايت اين تجربـة     . در اينجا چيزي غير جنگ نيست     . دهد، تجربة جنگي است     در اين اثر را شكل مي     

ة دوم تفوق يافته و مؤلف با بازنمايي برتري اسد بر محمود، با اين سـويه  جنگي نيز سوية ابتدايي بر سوي     
  .موافق و همراه است

  
  
  

  از كرخه تا راين. 2
         پردة مياني                            پردة ابتدايي                 پردة نهايي                 

  
  
  
  
  
  

در پـردة اول،    . گانة فيلم را به شرح ذيل عنوان كرد         ي سه ها  اي از پرده    توان خلاصه   در اين اثر مي   
به سفارش همسرش براي درمان چـشمان خـود بـه آلمـان عزيمـت                 ) سعيد( داستان      شخصيت اول مردِ  

به آلمان مهاجرت كـرده و بـا مـردي آلمـاني              كه چند سالي است     ) ليلا(در آلمان خواهر سعيد     . كند  مي
شدة   همين ديدار موجب اتصال مجدد رابطة گسسته      . آيد  استقبال او مي  ازدواج كرده است به     ) آندرياس(

يكـي  . شود  سعيد در آسايشگاه مخصوص جانبازان ايراني بستري مي       . شود  اش در ايران مي     ليلا با خانواده  
هاي زمان جنگ عدول كرده و همين امر عامـل بـروز مـشاجراتي ميـان او و                    از ارزش ) نوذر(از جانبازان   
  . شود ان ميديگر جانباز

شهادت سعيد و
بازگشت خانواده و 
 اصغر به ايران

خودآگاهي سعيد از
 بيماري خود

عزيمت سعيد به آلمان براي 
مداواي چشم و بازگشت 

اش بينايي  

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  73     نسلي در سينماي جنگ ايران روابط  
  

پـس از ايجـاد     . شود بينايي چشم راست خود را بـه دسـت آورد            موفق مي     سعيد    در پردة مياني،    
سعيد در . شود بخش چندروزه، اوضاع به دليل آگاهي ليلا از بيماري اصلي سعيد مختل مي فضاي مسرت 

ن عوارض خـود  يك شوك لازم است تا بد     . اثر استنشاق گازهاي شيميايي دچار سرطان خون شده است        
سـعيد دچـار   . افتـد  اتفـاق مـي  ) ره(اين شوك، پس از ديدن مراسم ارتحال حـضرت امـام   . را نشان دهد  

كـردن    اگرچه ليلا به دنبال مخفي    . شود و همين امر آغازگر مراجعه به پزشكان است          هاي مكررّ مي    سرفه
  .يابد ماجراست، بالمĤل سعيد از طريق همسرش از بيماري خود آگاهي مي

 پردة پاياني، سعيد متوجه بيماري خود شده و از خـدا بـه دليـل آنكـه جـانش را در منـاطق                    در
 در   .شـود   زدن از منزل خارج مي       سعيد به تنهايي براي قدم      .كند  عملياتي جبهه نگرفته است، شكايت مي     

بيمـاري  عوارض  . شود  كردن از خداوند مي     در كنار ولگردي آلماني، مشغول شكايت     » راين«كنار رودخانة   
كـردن    سعيد ديگر به خوبي قـادر بـه صـحبت         . دهند  سرطان سعيد، يكي پس از ديگري خود را بروز مي         

. آينـد   همسر و فرزند نورس سعيد براي ملاقات با او به آلمـان مـي             . برد  هر بار سرفه امانش را مي     . نيست
 ليلا و همـسر و فرزنـدش   رسد و در نهايت نيز سعيد به شهادت مي      . ها نيست   سعيد قادر به مكالمه با آن     

  . گردند به همراه همسر و  فرزند سعيد به ايران بازمي
پردازي و سير روايي داستان به برتري سوية ابتدايي بر سـوية دوم               در اين اثر نيز شيوة شخصيت     

مـداري،    مـداري بـر عقـل       محـوري، عـشق     محوري بر نتيجه    گرايي، وظيفه   گرايي بر عمل    عقيده. انجامد  مي
شود؛ چراكه در نهايت سعيد به        گرايي ترجيح داده مي     گرايي بر آينده    گرايي و گذشته    يي بر برون  گرا  درون

در نهايت نيز خـانوادة سـعيد بـه ايـران           . كند  رزمان خويش را داغدار مي      رسد و خانواده و هم      شهادت مي 
شـود و بـا        مي گردند و ليلا كه داراي تيپ شخصيتي مايل به سوية دوم است دچار تحول تدريجي                بازمي

مؤلف . گردد اش كه نماد شخصيتي تيپ مايل به سوية دوم است، و فرزندش به ايران بازمي            همسر آلماني 
. دهـد  نيز در پايان با ختم داستان در آسمان و هواپيماي حامل جنازة سعيد، سوية ابتدايي را ترجيح مي         

گيـري تجربـة نـسلي اسـت، رويكـرد         در اين اثر اگرچه علاوه بر جنگ، خانواده نيز محوري بـراي شـكل             
پردازي و سير روايي، نسل داراي تجربيات غير جنگي را مقهور نسل جنـگ و نماينـدة                   اساسي شخصيت 

  .كند آن سعيد مي
  

  اي آژانس شيشه. 3
      پردة مياني                                  پردة ابتدايي                  پردة نهايي                

  
  
  
  
  

گيري تاادامة گروگان
يابي به هدف؛ پرواز  دست
 سمت لندن و شهادت به

 عباس

نرفتن عباس و درگرفتن
مكالمات و مشاجرات ميان 

بودن  فايده  بي هاي مختلف؛ تيپ
ها براي ختم غائله از طريق  تلاش

 گفت و گو

تلاش براي يافتن درمان عباس؛ 
تلاش براي اعزام او به لندن؛ 

بورشدن كاظم به مج
گيري در آژانس گروگان  
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هاي فيلم را بـه ترتيـب زيـر     پردة نمايشي سكانس توان به صورت خلاصه سير سه       در اين اثر، مي   

 به طور ناگهـاني      ،)يكي از فرماندهان عمليات خيبر در دوران جنگ       (در پردة ابتدايي، كاظم     : توضيح داد 
. بينـد   ي تهـران مـي    هـا   را چهار روز مانده به سال نو، در خيابان        ) زن گردانش در جبهه     جي.پي.آر(عباس  

 5 در عمليات كـربلاي      1365تركشي كه سال    .  است  عباس به اصرار همسرش براي مداوا به تهران آمده        
 خوني ايجـاد كـرده اسـت     به گردن عباس اصابت كرده در حال حاضر به شاهرگ او نزديك شده و لختة      

دسـت و پـاي عبـاس لمـس و          ها با مغز قطع و        كه در اثر آن به صورت موقتي ارتباط خوني يكي از رگ           
ها به نـام   رزمان مشترك آن يكي از هم . گيرد  گيري كارهاي عباس را به عهده مي        پي  كاظم  . شود  كرخ مي 

كند كه براي     پزشك به عباس توصيه مي    . برد  دكتر بهمن، عباس را براي معاينه نزد پزشك متخصص مي         
ك جراحـان ايرانـي، لنـدن را پيـشنهاد          وي به دليـل امكانـات انـد       . چهار روز فرصت دارد     كردن سه   عمل
پـس از آنكـه بـا برخـورد         . كنند  كاظم به همراه عباس و همسرش به بنياد جانبازان مراجعه مي          . دهد  مي

گيرنـد رأسـاً    شوند، به پيشنهاد يكي از جانبازان تصميم مـي        هاي سربالاي ايشان مواجه مي      سرد و جواب  
كاظم براي تهية   . وليت تهية بليط و پول را بر عهده دارد        كاظم مسؤ . براي عزيمت به انگليس اقدام كنند     

.  سفر را فراهم كنـد      شود ماشين خود را كه منبع درآمدش است، بفروشد تا بتواند هزينة             پول مجبور مي  
او با خريدار ماشين در .  مداواي عباس است  سلمان، پسر كاظم مخالف فروختن ماشين براي تأمين خرج        

كاظم پس از آنكه در آژانس از پيداكردن خريـدار ماشـين نـا              . گذارد  س قرار مي  آژانس هواپيمايي كاكتو  
ها مهلـت   كند با رئيس آژانس صحبت كند تا او راضي شود كه تا بعدازظهر به آن  شود، سعي مي    اميد مي 

در نهايـت،   . گيـرد   هاي مقبول كاظم را به سخره مـي         كند و ارزش    رئيس با خواستة او مخالفت مي     . بدهد
ناگهان كـاظم بـا     . شده است   شود كه معمولاً هنگام حمله در عمليات دچارش مي          دچار حالتي مي  كاظم  

  . كوبد مشت خود محكم به شيشه سكوريت اتاقك رئيس مي
شـده، اسـت    كـردن او فراخوانـده    كاظم با تصاحب اسلحة سربازي كه براي جلـب       در پردة مياني،  

 آن است كه همراه با عباس بـا هواپيمـاي لنـدن بـه            او تةخواس. گيرد  اي را در آژانس به گروگان مي        عده
تلاش نيروهـاي انتظـامي بـراي       . ها نيز در نگاه او حكم شاهد ماجرا را دارند           گروگان. انگلستان سفر كند  

از نيرهـاي   (احمـد   .  رسـد   يك به نتيجة موردنظر خود نمـي        شود و هيچ    كردن با كاظم شروع مي      صحبت
همكـار احمـد    . كـردن غائلـه اسـت       كـردن بـا كـاظم و خـتم          بال صحبت به دن ) آموزشي كاظم در جبهه   

. اي آگـاه سـازد      المللي و رسانه    به دنبال آن است كه كاظم را از پيامدهاي عملش در بعد بين            ) سلحشور(
هاي      با تعدادي از موتوري     )رزم كاظم و عباس     از نيروهاي هم  (اصغر  . ها سرانجامي ندارد    تمامي اين تلاش  

. دانـد   كند و اين نسخه را صرفاً مربوط به خودش مي           كاظم قبول نمي  . ها آمده است    ك آن بسيجي به كم  
ها هريك به نحوي به دنبال پرداخـت بهـاي آزادي       گروگان. ماند  ها مي   در نهايت، اصغر براي كمك به آن      

سـلمان بـا پـدرش و همـسر عبـاس بـا وي              . كنـد   همين امر عباس را به شدت عصبي مي       . خود هستند 
رسد و كاظم در نهايت تـا         اي نمي   هاي مجدد احمد و سلحشور به نتيجه        تلاش. شوند   صحبت مي  مشغول

  . دهد كه براي اعزامشان به لندن تلاش كنند ها مهلت مي فردا صبح به آن
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. شـود   در پردة پاياني، پس از تهديدهاي مكرر كاظم، بنزي تشريفاتي جلو در آژانـس آمـاده مـي                 
در . فهمند كه سلحشور سـويچ ماشـين را از راننـده گرفتـه اسـت                شوند و مي   كاظم و عباس وارد بنز مي     

بينـد؛ تـا      كاظم كه نا اميد شده است راهي براي نجات عبـاس نمـي            . شود  همين حين آژانس تسخير مي    
شود و كاظم  اينكه احمد با نمابري از مقامات بلندمرتبة نظام همراه با هليكوپتر جلو ماشين بنز پياده مي

شـود،    پس  از آنكه هواپيما به مقصد لندن بلند مـي          . برد  ا در عين ناباوري سلحشور با خود مي       و عباس ر  
  .عباس همراه با احساس تشنگي به شهادت مي رسد

اگرچه قهرمـان  . دوم گرايش دارداول يا پردازي به سوية  ، سير روايي و شيوة شخصيت    در اين اثر  
رزمش در آسـمان و در لحظـة          رسد، هم   رزمش مي   مداستان، در نهايت به هدف خويش براي كمك به ه         

گرايـي،    گرايـي را بـر عمـل        بنابراين، سير روايي و شخصيت پـردازي، عقيـده        . سپرد  تحويل سال جان مي   
گرايـي و     گرايـي را بـر بـرون        مـداري، درون    مـداري را بـر عقـل        محوري، عـشق    محوري را بر نتيجه     وظيفه
اگرچه تجربة اساسي كه نسل قهرمان داستان و ذهنيـت          . دهد  گرايي ترجيح مي    گرايي را بر آينده     گذشته

رمق در برابر اين نـسل روايـت          دهد، جنگ است، نسل ديگري نيز به صورت كم          نسلي ايشان را شكل مي    
شود و    گشايي دچار تحول نمي     شود كه مايل به سوية دوم است و لزوماً در پردة سوم و در مرحلة گره                 مي

توان شاهد تغييـري      از اينجاست كه مي   . ماند  رب نسلي خويش ملتزم باقي مي     ها و تجا    همچنان بر ارزش  
  .كيا باشيم پردازي و روايت روابط نسلي در سينماي حاتمي در نحوة شخصيت

  

  موج مرده. 4
          پردة مياني                            پردة ابتدايي                       پردة نهايي             

  
  
  

                              
  
  
  
  

مرتضي راشد  : گانة نمايشي را به شرح ذيل توصيف كرد         هاي سه   توان سير پرده    در اين اثر نيز مي    
ها،   به منطقة خليج فارس پس از سال      » وينسنس«با وارد شدن ناو آمريكايي      ) از فرماندهان ارشد جبهه   (

در همـين حـين كـه       .روز حادثه را فراموش نكرده است     وي هنوز خاطرات تلخ     . قصد حمله به ناو را دارد     
شود كـه     كند، متوجه مي     تلخ سقوط هواپيماي ايراني توسط وينسنس را مرور مي          مرتضي خاطرات واقعة  

به سمت دبـي    ) سلمي(اش    برداشته و با دوست دختر محلي       قايق موتوري سپاه را     )  حبيب(تنها پسرش   

ي از فاطمه و سلم شدن پياده
هليكوپتر آمريكايي؛ تسخير 

پايگاه توسط مرتضي و 
بودن در حمله به ناو  ناموفق

آمريكايي؛ عزيمت مرتضي 
براي حمله به ناو؛ حضور حبيب

توجيه مرتضي درمورد نمايشي كه 
در برخورد با ناو وينسنس داشته؛ 
ابراز شكايت و اعتراض فاطمه به 

ه دليل نحوة رفتارش با مرتضي ب
حبيب؛  رفتن  فاطمه همراه با 

هاشدن آنسلمي و گم  

عزيمت حبيب براي فرار از 
مرز آبي به همراه سلمي و 

شدن او در كشتي  حبس
 سوخته توسط پدر
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شدن حبيب و سلمي به ناو آمريكايي، هليكـوپتري بـه          با نزديك . دان  ني در حال عزيمت     به صورت غيرقانو  

حبيـب خواسـتار آن اسـت كـه در مـورد            . پرسد  ها مي   شود و نام و نشاني قايق را از آن          ها نزديك مي    آن
شـوند بـا    به محض شليك رگبار مسلسل از هليكوپتر، مجبـور مـي   . ها صحبت كند    سينماي آمريكا با آن   
شوند و هليكوپتر محل      ها نزديك مي    هاي گشتي ايراني به آن      ر همين حين قايق   د. هليكوپتر راهي شوند  

كند و خود با قايق حبيب و سلمي به سمت مكـان              مرتضي ديگران را به پايگاه اعزام مي      . كند  را ترك مي  
 روز به دليل دزديـدن قـايق سـپاه          90حبيب را به مدت     . رود  نام دارد مي  » كشتي سوخته «متروكي كه   

و ارتبـاط بـا بيگانگـان       ) روز15(، فـرار از سـربازي       )روز30(، خروج غيرقانوني از مرز آبي ايران        ) روز 15(
 .  كند به حبس در كشتي محكوم مي) روز30(

شود كه از شوراي امنيت ملي        در پردة مياني، هنگام بازگشت به پايگاه متوجه حضور افرادي مي          
ه حبيب برداشته و حاكي از عمليات نمايشي مرتـضي          دليل بحث اصلي فيلمي است ك     . اند  جا آمده   به آن 

ها   آن. كوبد  مرتضي با قايق پارويي به ناو نزديك و به آن مشت مي           . در هجوم شبانه به ناو وينسنس است      
هـا در مـورد       مرتضي كه از تمامي اين سؤال و جـواب        . سعي دارند مرتضي را از عواقب عملش آگاه كنند        

خواهـد از او نخواهنـد چـشمش را بـه      ها مي ، از آن و آمريكايي خسته شدهشدن به نا  اش از نزديك    انگيزه
. گردنـد  مرتضي همـراه بـا عبـداالله بـه خانـه بـازمي      . روي ناوي كه زن و بچة ايراني را كشته است ببندد    

هـاي حبيـب بپـردازد؛ چراكـه دوسـت              كند به خانه بيايد و به بررسي فيلم          عبداالله را مجبور مي     مرتضي،
مادر پـس از فهميـدن مـاجرا بـه تـوبيخ و سـرزنش       . لم ديگري از پايگاه به دست ديگران بيفتد    ندارد في 

عبـداالله  .  خودش دور اسـت     داند كه ا ز دوره و زمانة        وي مرتضي را  انساني  مي      . شود  مرتضي مشغول مي  
يـن فـيلم،   او در ا. اسـت » كيـشوت  دن«ها فيلم كوتاهي با نـام   يكي از آن. دو حلقه فيلم پيدا كرده است  

فيلم ديگر مربوط به سفري     . پدرش را يك قهرمان پوشالي به تصوير كشيده كه از زمانة خود عقب است             
به خانـة سـلمي مراجعـت       ) همسر مرتضي (فاطمه   .اند    است كه حبيب و سلمي با يكديگر به دبي داشته         

بـه كـشتي سـوخته       در صورت پرداخـت مقـداري پـول            فاطمه را   شود    كند و او در نهايت حاضر مي        مي
دهند كه دو هليكوپتر آمريكايي و      به او خبر مي   . مرتضي در پايگاه مشغول تماشاي فيلم ناو است       . برساند

شـود و وضـعيتي       هـا مطلـع مـي         مرتضي از موقعيت آن   . اند  يك كشتي به منطقة آبي ايراني نزديك شده       
عبداالله نيز وضـعيت را     . سپارد   مي در بين راه عمليات را به عبداالله      . كند  ها حركت مي    جنگي به سمت آن   

رسـند، مـسافران كـشتي        هنگامي كه افراد به كشتي مـي      . دهد  از حالت جنگي به حالت عادي تغيير مي       
مرتضي به تنهـايي بـه سـمت نـاو          . دهد  عبداالله دستور بازگشت به پايگاه را مي      . كنند  ها را تشويق مي     آن

جـي  .پي.مرتضي آر . شود  شود و موقعيت او را جويا مي        يهليكوپتري به او نزديك م    . افتد  وينسنس راه مي  
تر از ايـن حركـات مرتـضي          دادن را آسان    سرنشين هليكوپتر، پاسخ  . رود  مسلحي را به سمت او نشانه مي      

مرتـضي بـه   . ريـزد  شود و روي سر مرتضي گل مي ها نزديك مي هليكوپتر ديگري از پشت به آن. داند  مي
 . شود ت فاطمه براي رفتن به كشتي سوخته ميگردد و متوجه عزيم خانه بازمي
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شـود كـه      متوجـه مـي   . شود  در پردة سوم، مرتضي براي يافتن فاطمه به كشتي سوخته وارد مي           
  پس از ديدن قايق شكستة  . افتند  همراه با حبيب به دنبال فاطمه و سلمي به راه مي          . جا نيست   فاطمه آن 

پدر و پسر ناراحت از يكديگر، در كشتي سـوخته بـا            . ندا  ها طعمة دريا شده     كنند كه آن    سلمي گمان مي  
جـي را   .پي.مرتضي ناگهان آر  . شود  ها نزديك مي    ناگهان هليكوپتري آمريكايي به آن    . شوند  هم گلاويز مي  

دار آمريكايي فاطمه و سلمي را در حـالي كـه پتـو بـر                 تفنگ. شود  مسلح كرده و به هليكوپتر نزديك مي      
هنـوز  . كننـد  مرتضي و عبداالله به سمت پايگاه حركت مـي . كند  پياده ميدوش دارند، روي عرشة كشتي  
 .انـدازد   ميكند و او را به دريا اند كه مرتضي جليقة نجات را تن عبداالله مي اندكي از كشتي فاصله نگرفته    

يي كند و قصد دارد به نـاو آمريكـا          رود و هنگامي كه پايگاه را تسخير مي         به تنهايي به پايگاه مي      مرتضي  
فاطمـه بـه    . افتـد   مرتضي به سمت خانه راه مي     . دارند  ميباز  حمله برد، نيروهاي ايراني او را از اين عمل          

فرمانده پايگاه . گرداند مرتضي با ديدن فاطمه، قايق را به سمت ناو آمريكايي مي. آيد استقبال مرتضي مي
در همين حال، سلمي و حبيـب       . ددهد كه اين كار را مرتكب نشو        سيم به مرتضي اخطار مي      از طريق بي  

بازي شـروع قـرن       آتش. هاي دبي هستند    ها و ساختمان    در كنار ساحل مشغول تماشاي دورنمايي از برج       
  .بيست و يك به راه افتاده است

ها بر سـوية نخـست        پردازي داستان، سوية دوم از تقابل       در اين اثر مطابق سير روايي و شخصيت       
هـاي نـسلي      ثر، مرتضي اگرچه هنوز پايبنـد و ملتـزم بـه ذهنيـت و ارزش              در اين ا  . شود  ترجيح داده مي  

است، تحت تأثير فشار اجتماعي نسل غير جنگ تجربة اساسـي كـه ذهنيـت ايـن                 ) نسل جنگ (خويش  
هـاي   در پايان سير روايي نيز شخصيت. گردد،  نه جنگ نسل را شكل بخشيده است بر محور خانواده مي       

مرتضي نيز  . يابند  شوند و به برخي از اهداف خويش نيز دست مي           حول نمي متمايل به سوية دوم، دچار ت     
چنان زير فشار بيروني و دروني است كه بـر وي             كه نمايندة شخصيت متمايل به سوية نخست است، هم        

مـداري بـر      محـوري، عقـل     محوري بر وظيفه    گرايي، نتيجه   گرايي بر عقيده    از اين رو، عمل   . شود  اعمال مي 
  .شود گرايي ترجيح داده مي گرايي بر گذشته گرايي و آينده گرايي بر درون رونمداري، ب عشق

  به نام پدر. 5
          پردة ابتدايي         پردة مياني                                 پردة نهايي                

  

  
  
  

     
   

  
  

شدن وضعيت قلبي وخيم
راحله و فرود اضطراري 

هواپيما در آبادان؛ 
كردن پاي حبيبه و  قطع

 بهبود وضعيت راحله

دادن پدر به عملضايتر
شدن  جراحي كه احتمال قطع

پاي حبيبه در آن وجود دارد؛ 
عزيمت راحله به بيمارستان 

آبادان؛ تصميم بر انتقال حبيبه 

انفجار مين زير پاي محبوبه در 
حين جست و جويي 

شناسانه؛ عزيمت پدر به  باستان
بيمارستان به رغم تعقيب و 

 گريزها
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پردة اول،  حبيبـه     در  .  زير است  گانه به صورت    هاي نمايشي سه    سير روايي اين اثر، در قالب پرده      

. كنـد   اي باستاني مشغول كاوش است كه به خنجري قديمي دست پيدا مـي              روي تپه ) يگانه دختر ناصر  (
افتد كه ناگهان مينـي برجـاي مانـده از             مي  دادن خنجر به گروه راه      مشعوف از كشف خويش براي نشان     

 مـشغول عمليـات حفـاري و كارگذاشـتن          ،)ناصـر (پـدر حبيبـه     . شـود   زمان جنگ زير پايش منفجر مي     
كنـد از    مادر حبيبه نيز نگران از حـال او دايـم سـعي مـي             . ديناميتي است تا بتواند به معدني دست يابد       

در همـين  . ناصر به شهر مراجعه كرده و قصد دارد شش معدن را به ثبت برساند            . همسرش خبري بگيرد  
اي كـه   ها از طرف رئيس مؤسسة خيريه آن. بينند  مياو را )  مؤسسه  رانندة(حين كارمند مؤسسه و جلال      

هـا   ناصـر از دسـت آن  . انـد تـا معـادن را از چنـگ ناصـر درآورنـد       در آن مشغول به كار هستند، موظـف  
پدر . گيرد  ميثم كه در كلاس حفاري شركت داشته و خواستگار حبيبه است، با پدر تماس مي              . گريزد  مي

امـا  . خواهد او را از سر خود باز كنـد          به همين دليل مي   . گاري است كند كه او به  دنبال خواست        تصور مي 
در حيني  . كند به صورت تدريجي خبر اتفاقي را كه براي حبيبه افتاده است به پدر بدهد                ميثم سعي مي  

 . افتد  از دست كارمندان مؤسسه فرار كند، به سمت بيمارستان راه مي كه ناصر سعي دارد
. كنـد    قديمي خود ملاقـات مـي       رزم  شود و با مرتضي، هم       بيمارستان مي  در پردة مياني، پدر وارد    

. كردن مين قبول مسؤوليت كرده است       كند كه ناصر بالاخره براي حضور در تيم خنثي          مرتضي خيال مي  
شود و    يو مي .سي.ناصر بدون اطلاع وارد بخش آي     . شود كه دختر مجروح دختر ناصر است        اما متوجه مي  

گويد كه جنگ هنوز بـراي او تمـام نـشده اسـت و                حبيبه به او مي   . كند   صحبت مي  با دخترش شروع به   
اي شـده   شود انفجار مين باعث چنين حادثه پدر متوجه مي . كند  حتي سر كلاس درس نيز او را رها نمي        

شـود كـه      كند و در نهايت متوجه مـي        شود و استاد را سرزنش مي       او با ناراحتي از بخش خارج مي      . است
ناصر از تلفـن داخـل اتـاق جـراح بـا راحلـه تمـاس                . بودن تپه را مرتضي به دانشگاه داده است         خبر پاك 

پدر از وضـعيت بحرانـي دختـرش توسـط جـراح            . برد  گفتن او مي    راحله از لحن او پي به دروغ      . گيرد  مي
غول هنگامي كه ناصـر مـش     . كند  شدن پاي حبيبه را تشريح مي       او براي ناصر احتمال قطع    . شود  باخبر مي 

كه   ناصر بدون آن  . سازي ناموفق تپه را توجيه كند       كند علت اصلي پاك     اقامة نماز است، مرتضي سعي مي     
بـالاخره   مرتـضي  . خواهد كه او را به تپة مذكور ببـرد  ها پاسخي بگويد، تنها از مرتضي مي به اين صحبت  

اتي بوده كه ناصر و مرتـضي در        تپة شاهد يكي از مرزهاي عملي     . شود ناصر را به تپه اعزام كند        مجبور مي 
شده به دست خـود او در زمـين    ميني كه زير پاي دخترش منفجر    شود    ناصر متوجه مي  . اند  آن رزم كرده  

برد كه چرا بايد روزگار چنـين         ناصر به خدا شكايت مي    . روي دشمن را بگيرد     حفر شده بود، تا جلو پيش     
كند كه چـرا تنهـايش        بيبه با ديدن پدر از او شكايت مي       ح. گردد  با او رفتار كند؟ او به بيمارستان بازمي       

مـادر حبيبـه    . كنـد   كردن سرزنش مـي     چنين او را به دليل امضاي فرم مخصوص عمل          هم. گذاشته است 
كنـد در راه وضـعيت        ميثم سعي مي  . رود  شود و ميثم به پيشواز او مي        به فرودگاه آبادان وارد مي    ) راحله(

راحله براي ديدن حبيبه بـه      . بيند  احله به محض ورود به بخش ناصر را مي        ر.  حبيبه را مساعد جلوه دهد    
. شـوند  كردن دربارة وضعيت موجود و گذشتة خود مي  راحله و ناصر مشغول صحبت    .  رود  داخل بخش مي  
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به پيشنهاد يكي از رفقـاي مرتـضي، بـراي          . دانند  آمدن چنين وضعي مي     ها هر دو خود را مقصر پيش        آن
. گيرند شبانه به سمت تهـران پـرواز كننـد           نشدن پاي راحله تصميم مي      اطمينان از قطع  بالارفتن درصد   

شود و راحله و حبيبه همراه با ميثم، بدون حضور او  به سمت تهران عـازم                   ناصر در فرودگاه دستگير مي    
يبـه در  در نهايت، حب. هواپيما به دليل بروز سانحة قلبي براي راحله فرود اضطراري كرده است        . شوند  مي

ناصـر نيـز بـه گـروه        . يابـد   راحلـه نيـز بهبـود مـي       . دهـد   شود و پاي خود را از دست مي         آبادان عمل مي  
  .پيوندد كنندة مين در آبادان مي خنثي

ناصـر بـه   . شـود  ها مايـل مـي    پردازي به سوية دوم تقابل      در اين اثر، سير روايي و شيوة شخصيت       
ها بوده ولي در حال حاضر به دنبال          ه سوية ابتدايي تقابل   عنوان نمايندة تيپ شخصيتي كه سابقاً مايل ب       
خواهد زندگي خانوادگي آرامي داشته باشد، گرفتار پيامد          كسب معاش از طريق كشف معدن است و مي        

در . سـازد   اين پيامد كيان خانوادگي وي را با تهديد مواجه مي         . شود  غيرمستقيم عمل جنگي خويش مي    
شـود كـه هـستة       زگار و اين پيامدهاست، مقهور خواست نسلي ديگري مي        نهايت نيز وي كه خسته از رو      

از ايـن رو، در نهايـت سـير روايـي و شـيوة              . دهـد   اساسي تجربة آن را نه جنگ، بلكه خانواده شكل مـي          
محـوري،    محـوري را بـر وظيفـه        گرايـي، نتيجـه     گرايي را بر عقيده     پردازي مؤلف در اين اثر عمل       شخصيت

گرايـي تـرجيح    گرايـي را بـر گذشـته    گرايي و آينـده  گرايي را بر درون   مداري، برون   مداري را بر عشق     عقل
هاي مربوط به روابط نسلي در سير روايي و پيرنگ داستاني هر اثر لازم اسـت   پس از بيان تقابل  . دهد  مي

  .هاي فوق پرداخته شود  تقابل به تفصيل به تبيين سير تحول مؤلف در شيوة بازنمايي
  

  كيا در شيوة بازنمايي روابط نسلي  حاتميسير تحولي 
در ) كيـا   حـاتمي (توان به خوبي به سير تحـولي مؤلـف            ها مي   پس از مرور اجماليِ سير روايي نمونه      

 اسـت، اتفاقـاتش در دوران   1368فيلم مهاجر اگرچه محصول سـال  . ها پي برد بازنمايي ساختار روايي فيلم  
درامي رمانتيك دربارة جنـگِ در حـال وقـوع            ي،    م به لحاظ ژانر   اين فيل     . جنگ به تصوير كشيده شده است     

. پـردازد   نسلي در جنگ با رويكردي رمانتيك مـي         كيا در اين فيلم، به بازنمايي ارتباطات درون         حاتمي. است
. يابـد   پس از به راه انداختن مهاجر خود نيز به آرزو و آرمان خويش دسـت مـي                ) اسد(شخصيت اصلي فيلم    

اين فيلم به بازنمايي سير تحولي شخصيت محمود در فـيلم           . كند  اه پلاك با مهاجر پرواز مي     روحش به همر  
گراست و بـيش از آنكـه بـه سـير درونـي معتقـد باشـد، بـه             گرا و تجربه    اي عقل   پردازد كه داراي روحيه     مي

رتبـاطي ميـان    شود، تنها پـل ا      بعد از آنكه اسد در محاصرة دشمن گرفتار مي        . استقراي بيروني پايبند است   
اين پرندة مكانيكي اگرچه ساختة دست بشر و تنظيم شـده بـر اسـاس قـوانين              . اسد و محمود مهاجر است    

  همـة . انجامـد  فيزيكي و مادي است، به تعالي روح و سير دروني اسد و سپس تحول شخصيتي محمود مـي       
مهاجر نيز با قرارگرفتن    . برسانندوسايل در اين فيلم از طرف خداوند نمايندگي دارند تا انسان را به سعادت               

دهد و ولايت فناورانة خـود        در دايرة اختيار افرادي كه در پي وصول به قرب الهي هستند، تغيير ماهوي مي              
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مهاجر حكم زورقي را دارد كه در نهايت حامل پلاك تنـي چنـد از شـهدا و                  . سپارد  را به ولايت خداوند مي    

گـشايي و   پـردازي و سـير گـره     تار داسـتاني، نحـوة شخـصيت      سـاخ . ها به عرش خداونـد اسـت        رساندن آن 
هاي اصلي      اي است كه شخصيت     در اين فيلم، وسيله   » ني«. افكني در پي بازنمايي سيري رمانتيك است        گره

شود و هنگـامي      اسد در خلوت خود مشغول نواختن آن مي       . كنند  از طريق آن سير دروني خود را شروع مي        
چنـين خـود      هـم . نوازد   مي  ها ني   شدن ياد آن    شود، براي زنده    گير مي   ز اسد دل  كه محمود در اثر جداشدن ا     

عنوان فيلم نيز هست، بيانگر نمادي است كه مؤلف از طريـق آن در پـي             كه  » مهاجر«پرندة مكانيكي با نام     
پلاك نيز از جمله نمادهايي است كه       . به مخاطبان است  ) در قالب خوانش مرجح   (دادن خوانش خود      تسري
گـشايي نهـايي و صـعود مهـاجر           خصوصاً هنگام گـره   (كيا بار معنايي و ارزشي زيادي در سير روايي            حاتمي

هايي كـه داراي بـار روايـي كـاركردي بـراي              كيا در سكانس    اگرچه حاتمي . دهد  به آن مي  ) ها  همراه با پلاك  
ال بازنمـايي برخـورد     شود، بـه دنب ـ     پردازي است و به نحوة برخورد ميان اسد و محمود مربوط مي             شخصيت

به نماينـدگي از    (هاي محمود و اسد است، در نهايت، به تحول شخصيتي محمود              نسلي در تضاد بين ارزش      
ايـن اثـر    . رسيم  مي) به عنوان تيپ شخصيتي برتر    (هاي اسد     با حركت به سمت ارزش    ) يك تيپ شخصيتي  

هاي فراواني براي محمـود       چراكه موقعيت (تبديل شود   » چندصدايي«   به متني     اگرچه قابليت آن را دارد كه     
، در نهايت مؤلـف بـا تـرجيح دادن يكـي از             )شود تا با اسد و حاجي رئوفي مشاجره و گفتگو كند            فراهم مي 

بنابراين خوانش  . كند   تبديل مي   »خواندني« به حالتي     »نوشتني« متن را از حالت       هاي روايي،     طرفين تقابل 
  .هاي مذكور است دايي تقابلمرجح مؤلف متمايل به سوية ابت

نحـوة  . ، به دنبال بازنمايي اثري است كه ساختاري رمانتيك دارد         »از كرخه تا راين   «مؤلف در فيلم    
افكني در اين اثر مطابق با كاركردهاي آثار رمانتيك به منظور تهييج و ترغيب احـساسات                  گشايي و گره    گره

در ايـن   . سـاخت   ثير را در خيال مخاطـب افـزون مـي         موسيقي متن فيلم نيز اين تأ     . عاطفي مخاطبان است  
» چندصدايي«كند متني     دهد و سعي مي      بروز مي   ها و نظرها نيز اجازة      فيلم، اگرچه مؤلف به ساير شخصيت     

توان خوانش مرجح اثر      هايي كه در متن تعبيه كرده است، مي         ارائه دهد، از طريق رمزگشايي برخي از نشانه       
ها، نحوة شـروع و پايـان فـيلم و            از جمله اين نشانه   .  دريافت  هاي فوق   ابتدايي تقابل را در برتري يافتن روية      

آيد و در نهايت،      در ابتدا هواپيماي حامل سعيد در آلمان فرود مي        . شيوة ورود به روايت و خروج از آن است        
پلاك   ين سكانس،   در ا . كند  شود و به سمت ايران پرواز مي        هواپيماي حامل جسد او از زمين آلمان بلند مي        

 در ايـن سـكانس       .حضور معناداري دارد و به نوعي داراي همان كاركرد روايي است كـه در مهـاجر داشـت                 
رسـد كـه      شود و در حالي فيلم به پايـان مـي           اش در حالي از زمين كنده مي        هواپيماي حامل ليلا و خانواده    

پردازي در ساختار روايـي        سير شخصيت  .دادن آن است    اش خيره شده و در حال تكان        يوناس به پلاك دايي   
هـاي     شخـصيت   كند تا   مؤلف در اين اثر تلاش مي     . بينجامد» چندصدايي«اثر نيز سعي دارد به توليد متني        

. هاي نسلي را توجيه كننـد         مختلف بتوانند نحوة عملكردشان در سير داستان و چگونگي واجدبودن خصلت          
   اما از نظر مؤلف دچار تحول منفـي   مشتركي از در جنگ دارد،   نمايندة نسلي است كه اگرچه تجربة     » نوذر«
ماند و به همراه كارگردان و مخاطبـان بـا هواپيمـاي              شده است و در سير روايي اثر در نهايت، در آلمان مي             
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 ديگـر ايـن نـسل     در مقابل، كسي كه به عنوان نماينـدة . گيرد   سعيد به سمت آسمان اوج نمي       حامل جنازة 
مانـد، سـعيد      هاي خـود پايبنـد مـي        تا دم مرگ نيز به اصول و ارزش       ) گي از تيپ شخصيتي برتر    به نمايند (

جنـگ و  . انـد   تجربة مشتركي است كه از سـر گذرانـده   كند، ها جدا مي      آنچه اين نسل را از ساير نسل      . است
ي ايـن تجربـة     هـستة اصـل   ) از زمين، هوا و دريـا     (شركت در دفاع داوطلبانه از ميهن در برابر يورش دشمن           

. ها براي بازنمايي ايـن امـر اسـت          ترين سكانس    مهم  گردد،  هايي كه به گذشته بازمي      سكانس. مشترك است 
افتد كه    يابد، وي مكرر به ياد لحظاتي مي        هنگامي كه عوارض استنشاق گازهاي شيميايي در سعيد بروز مي         

شخصيت سومي  . كردند  ز رودخانة كرخه مي   ها از زمين و نيروهاي دريايي ا        هواپيماهاي دشمن از هوا، تانك    
در نظـر   . هاي نسلي گذشتة خود شده است، ليلاست        كه در اين اثر دچار نوعي استحاله و بازگشت به ارزش          

از ايـن رو،    . شـود   مـي    نمايندة نسلي است كه در سير روايي داسـتان دسـتخوش تحـول مثبـت                  مؤلف، ليلا 
افكني و سير دراماتيك اثر در قالبي رمانتيك، آن را بـه سـمت                گشايي و گره    هاي مؤلف در گره     گذاري  نشانه

  . دهد ها سوق مي سوية ابتدايي تقابل
فارغ از تحولات سياسـي كـه در ايـن دوره از            .  است 1376، محصول سال    »اي  آژانس شيشه «فيلم  

رخ داده اسـت، بـه      كيا    توان با تغييري كه در نحوة بازنمايي روابط نسلي در حاتمي            انقلاب ايران رخ داد، مي    
 مؤلف به دنبال روايت اثر در ژانـري اجتمـاعي            در اين فيلم،  . بروز تحولي احتمالي در سطح اجتماعي رسيد      

هايي است كه بـين نيروهـاي انقلابـي           ها و گسست    دادن شكاف   است؛ چراكه وي با اين فيلم به دنبال نشان        
 در روايـت   »چندصـدايي « ايجـاد وضـعيتي   در اين اثر نيز، اگرچه تلاش مؤلـف معطـوف بـه   . رخ داده است 

هايي كه در فيلم به كار رفتـه اسـت،    توان با رمزگشايي برخي از نشانه      هاي مختلف داستاني است، مي      بخش
در . گر تلاش مؤلف براي بازنمايي ساختار روايي خاصي اسـت           خوانش مرجحي را نيز تشخيص داد كه نشان       

از ايـن رو،    . انـدازد   هاي جبهه مـي      كاظم را به ياد گذشته و ارزش       اين اثر نيز پلاك و چفيه نمادي است كه        
اش را درك كـرده،    اصـلي  هنگامي كه فاطمه برايش پلاك و چفيـه را فرسـتاد، از اينكـه حـداقل او انگيـزة      

توانـد   چنين تشنگي عباس در سكانس پاياني، و نهايتاً شـهادت او بـا لبـاني تـشنه مـي      هم. گيرد  روحيه مي 
وقوع اين حادثه آن هـم در آسـمان         . بيندازد) ع( ياد اسطورة مذهبي حضرت ابالفضل العباس        مخاطب را به  

زادپنداري ميان مخاطب و       هم  گشايي، داراي اين كاركرد نمادينِ روايي است كه به          ايران و در نقطة اوج گره     
اني، قبـل از پـرواز   همچنـين در سـكانس پاي ـ    . انجامـد   ها مي   ها و نزاع    عباس به عنوان قرباني اصلي درگيري     

كند كـه در      ايجاد مي ) به عنوان نمايندة يك تيپ شخصيتي     (كاظم و عباس، مؤلف وضعيتي براي سلحشور        
مؤلـف در نهايـت بـه كـاظم ايـن حـق را       . مانـد  آن، او ميان تمامي قوانين و تدابير انديشيدة خود تنها مـي           

پردازد كه سلحشور بـراي ايجـاد نظـم و          دهد كه براي اداي تكليفش چنين كند و به شكستن قوانيني ب             مي
رسـد مؤلـف در سـير         بنابراين در اين اثر نيز به نظر مي       . المللي وضع كرده است     امنيت در سطح ملي و بين     

كنـد تـا متنـي     وي در ايـن اثـر تـلاش مـي    . هـا تمايـل دارد       ابتـدايي تقابـل     چنان به سـوية     روايي خود هم  
هـا و معـاني       آورند تا به انگيزه     شور هريك فرصتي به دست مي     كاظم و سلح  . را بازنمايي كند  » چندصدايي«

هاي بينابين، همچون احمـد و اصـغر          شخصيت. ذهني خود اشاره كنند و مخاطب را در آن شريك گردانند          
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هـاي    امـا در نهايـت تمـامي ايـن شخـصيت          . هـاي خـود را دارنـد        ها و دغدغه    نيز به نوعي اجازة بروز انگيزه     

اين امر حاكي از گرايش مؤلف در سـير         . شوند  دن به شخصيت كاظم مايل مي     كر  خاكستري به سمت كمك   
در اين فيلم آنچه مهم     . كند  ها را نمايندگي مي     هايي است كه كاظم آن      روايي داستان به سوية ابتدايي تقابل     

مايي تا پيش از اين، دغدغة اصلي مؤلف مربوط به بازن         . است، تلاش در بازنمايي نحوة ارتباط بينانسلي است       
ارتباطي كه محـور آن تجربـة مـشترك در جنـگ و اكتـساب معـاني ارزشـي                   . نسلي بود   نحوة ارتباط درون  

در مهاجر ميان اسد و محمود، در ازكرخه تـا رايـن ميـان سـعيد و                 : يكسان از پديدة مورد تجربه بوده است      
ل بازنمـايي نـوعي رابطـة       اما در اين اثر، مؤلـف بـه دنبـا         . اي ميان كاظم و سلحشور      نوذر و در آژانس شيشه    

يابـد    سلمان در سكانس مربوط به شستن ماشين به قصد فروش، اين امكـان را مـي               . آيد  بينانسلي نيز برمي  
او هـيچ توجيـه عقلانـي بـراي ايـن نـوع             . هاي نسلي پـدرش بپـردازد       كه به بيان انتقادات خويش از ارزش      

ميـت ارضـي كـشور جنگيـده و در راه           و لو عباسي كـه در جنـگ  بـراي حفـظ تما             (كردن به غريبه      كمك
 در حالتي كه خانواده  بـه آن احتيـاج بيـشتري دارد               )هاي انقلابي جان خود را به خطر انداخته است          ارزش
در اينجاست كه رويكرد اصـلي مؤلـف        . اي را در مؤلف ديد      توان مطلع چنين دغدغه     در اين اثر مي   . بيند  نمي

هـاي بينانـسلي در قلمـرو و حـوزة            شترك از جنگ به روايت تجربه     از روايت روابط نسلي مبتني بر تجربة م       
  . شود خانواده معطوف مي

در .  اسـت 1378-79هـاي   اين فيلم محصول سال.  اوج چنين تحولي است   نقطة» موج مرده «فيلم  
رچـه  كيا با اين فيلم به دنبـال ه    حاتمي. رسد، ساختار روايي اثر، ژانر اجتماعي است        اين فيلم نيز به نظر مي     

هاي پس از آن خـصوصاً در         هاي جنگ و نسل     هايي است كه بين نسل      ها و گسست    دادن شكاف   بيشتر نشان 
در . حبيب نمايندة نسل پس از جنگ و مرتضي نمايندة نسل جنـگ اسـت             .  خانواده ايجاد شده است     حوزة

.  پـس از جنـگ اسـت   كيا به روايت نحوة ارتباطات بينانسلي، ميان دو نسل جنگ و نسل  اين اثر نيز حاتمي   
ارائـه  » نوشـتني «كند هم متني      كيا از ميان پنج نمونة انتخابي است كه سعي مي           اين فيلم، تنها اثر حاتمي    

كنـد كـه در ذهـن         با توجه به سكانس پاياني اثر، مخاطب اين امكان را پيدا مـي            . »چندصدايي«كند و هم    
شود كه آيا حبيب به دبـي رفتـه يـا     مشخص نميدر نهايت . خود به ترسيم ادامة سيرروايي داستان بپردازد   

شود كـه  آيـا كـاظم در نهايـت بـه نـاو                 همچنين مشخص نمي  . هايي نمايشي را شاهد هستيم      صرفاً صحنه 
هـا و     فـرض   يابـد كـه بـر اسـاس پـيش           كنـد يـا خيـر؟ مخاطـب ايـن امكـان را مـي                وينسنس حملـه مـي    

تـوان نقطـة چـرخش     ايـن اثـر را مـي   . بزنـد هايي دست  هاي خود به برساختن چنين خوانش     پنداشته  پيش
هاي ابتـدايي تحقيـق،    بر خلاف ساير نمونه. كيا در بازنمايي روابط نسلي در سينماي جنگش دانست     حاتمي

هايي پرداخت كه در اين اثر حاكي از تمايل مؤلف به سـوية               توان به رمزگشايي برخي از نشانه       در اين اثر مي   
حاكي از رويكـردي اسـت كـه مؤلـف بـه نـسل جنـگ و        ) موج مرده( اثر عنوان. هاي روايي است  دوم تقابل 

كنند با منطـق      رسد مراد از موج مرده، نسل مرتضي است كه هنوز سعي مي             به نظر مي  . هاي آن دارد    ارزش
و علـي   ( خـود     هاي پس از جنگ خصوصاً در برخـورد بـا خـانوادة             هاي جنگي به كنش در موقعيت       موقعيت

علاوه بر اين نشانه، در     . بپردازند) فرزند خانواده به عنوان نمايندة نسل پس از جنگ        الخصوص در برخورد با     
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ايـن معنـا    . شنيد) حبيب(توان خوانش برتر مؤلف را از زبان فرزند خانواده            بخشي از سير روايي داستان مي     
 فـيلم   .نـام نهـاده اسـت، مـستتر اسـت         » كيشوت  دن«در فيلم كوتاهي كه حبيب از پدرش ساخته و آن را            

كه (ها و نسل ايشان را          وي امثال مرتضي  . نشانة بارزي از نحوة خوانش مؤلف در اين اثر است         » كيشوت  دن«
هايي   همچون قهرمان ) هاي جديدند   هاي نسلي گذشته و پايبند به منطق جنگ در موقعيت           معتقد به ارزش  

هاي سـابق اسـت،         برجامانده از ارزش  اي موهوم كه      داند كه عمرشان به سر آمده و صرفاً در پيله           پوشالي مي 
كيـا از نحـوة روايـت روابـط           از اين رو، در اين اثر چـرخش حـاتمي         . دهند  به حيات اجتماعي خود ادامه مي     

نـسل  (بار اصلي روايي در اين اثر بر بازنمايي نحوة ارتباط بينانسلي            . را شاهديم ) در نسل جنگ  (نسلي    درون
تـوان در ايـن اثـر بـه           همان طور كـه اشـاره شـد، مـي         . واده است  خان  در حوزة ) جنگ و نسل پس از جنگ     

  . هاي روايي رسيد چرخش مؤلف به سوية دوم تقابل
به رغم تحولات سياسي    .  است 1384اين فيلم محصول سال     . است» به نام پدر  «نمونة پنجم، فيلم    

 اجتمـاعي مـستقلي از       كيـا بـه ظهـور لايـة         توان به توجه حاتمي     كه در اين سال در ايران رقم زده شد، مي         
كـردن    هاي پيشين، مؤلف در پـي مـتهم         در اين اثر، بر خلاف نمونه     . جريانات سياسي در كشور دست يافت     

در سكانـسي كـه راحلـه و ناصـر بـا يكـديگر در       . هاي موقعيتي نيست هاي مختلف در بروز بحران   شخصيت
توان اين معنـا را مـستتر    كنند، مي صحبت مي ) در حالي كه حبيبه در بيمارستان بستري است       (بيمارستان  

كنند   سعي مي ) چه مادر و چه پدر    (هريك از اعضاي نسل جنگ      . داند  هيچ يك، ديگري را مقصر نمي     . يافت
تـوان در مـوج مـرده     خلاف اين خصوصيت روايي را مـي  . ها را بر دوش بكشند      باري از تقصيرها و مسؤوليت    

كـردن در آشـپزخانه هـستند، فاطمـه بـه             غول صـحبت  در سكانسي كه مرتضي و فاطمه مش      . مشاهده كرد 
كند كه از زمانه عقب افتـاده         پردازد و او را متهم مي       سرزنش مرتضي به دليل نحوة برخورد با فرزندشان مي        

اما دراين فيلم، ناصر و راحله هريك خود را به نوعي مسؤول            . و حتي براي خود فاطمه هم غريبه شده است        
رسد از نقطه نگاه مؤلف، پس از بروز لاية مـستقل اجتمـاعي لازم اسـت                   به نظر مي   .دانند  ها مي   وقوع بحران 

هايي كه پـيش رو دارنـد، بـا     پذيري بيشتر نايل شوند و بتوانند متناسب با منطق موقعيت    افراد به مسؤوليت  
در ايـن فـيلم، فهمـي از پيامـدهاي     . هـاي  كـنش خـويش را قبـول كننـد          گرايانه مسؤوليت   رويكردي واقع 

. در سـير روايـي اثـر توليـد شـده اسـت            ) كه در انديشة وبري مورد توجه و تأكيد است        (غيرمستقيم كنش   
هاي بايد متوجه آثار و پيامدهاي غيرمستقيم كنش خـويش باشـند و بتواننـد مـسؤوليت عـوارض و                      انسان

  رسـد   ثر نيز به نظر مـي     در اين ا  . بروز كند، بپذيرند  ) و لو به صورت ناخواسته و ناانديشيده      (پيامدهايي را كه    
برخلاف موج مرده بـه دنبـال       . پردازد  تر به روايت ساختار دراماتيك داستان مي        كيا به نحوي منعطف     حاتمي
نيـست و سـعي     ) هـايي پوشـالي     به مثابة مـوجي مـرده  و قهرمـان         (سل جنگ     هاي ن   كردن ارزش   سركوب

 خاكستري و به دور از رويكردهاي سياه و         نسلي را به صورتي     هاي موجود در سطح روابط بين       كند پديده   مي
  . رسد، خوانش مرجح مؤلف متمايل به وضعيتي تعادلي است در اين اثر به نظر مي. سفيد ببيند

اولـين  . توان به ترجيح مؤلف دسـت يافـت         هايي كه در اثر تعبيه شده است، مي         با رمزگشايي نشانه  
اي اسـت كـه حبيبـه در عمليـات            يم، خنجـر يـا نيـزه      شـو    آن مواجه مـي      فيلم با   ني كه در اين   ينشانة نماد 
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معناي اين نشانه درگيري حبيبه حتـي در كـلاس درس، بـا  جنگـي اسـت كـه از                     . يابد  شناسي مي   باستان
جا نيز مجبور است به مشاركت در عملي بپردازد كه            دهد كه در اين     اين نشان مي  . گيرد  ها ريشه مي    گذشته
ه از روحيات و تعلقات ارزشي او فاصله دارد، او ناچار اسـت بـه سرنوشـت    جنگ، اگرچ. اي به آن ندارد     علاقه

مؤلف در اين اثـر بـه دنبـال         . محتوم خود راضي باشد و در آن مشاركت كند؛ اگرچه ناخواسته و ناانديشيده            
  دومـين  .اسـت ) نسل جنگ و نسل پس از جنـگ (هاي مختلف    بازنمايي تأثيرات غيرمستقيم جنگ بر نسل     

كه حبيبه با مـين برخـورد         پس از آن  . شويم، عنوان اثر است      آن مواجه مي     فيلم با   ني كه در اين   نشانة نمادي 
ايـن عنـوان حـاكي از فريـادي      .شود  ظاهر مي1»پدر  نام  به«شود، عنوان     كند و مين زير پايش منفجر مي        مي

كيـا نمـاد پـرواز و         تميهمچنين هواپيمايي كه در اكثر آثار حا      . است كه حبيبه هنگام انفجار سر داده است       
هاي مختلف مجبورنـد   ها و گروه  شود و افراد نسل     گرايي است، در اين اثر مجبور به فرود اضطراري مي           آرمان

  خوانش مؤلف برخلاف ساير آثـار قبلـي،       . دهند  تن) چه مستقيم و چه غيرمستقيم    (هاي خود     به لوازم كنش  
هاي روزمره و ارادي خـود بـه منطـق       براي عملي كنش  ها    معطوف به اين تفسير است كه بايد تمامي انسان        

  .ها توجه بسيار داشته باشند موقعيت
بنابراين، خوانش مؤلف در اين فيلم به اين تفسير است كـه حبيبـه را در مقـام التجـاي دايمـي از                       

 كه  هايي است   كند، اما در نهايت باز نيازمند بازگشت به ارزش          حبيبه به پدر شكايت مي    . پدرش تصور كنيم  
برخلاف موج مرده، حبيبه هماننـد حبيـب نيـست كـه بـه دنبـال مقـصر                  . از او برايش بر جاي مانده است      

و  (2در اينجـا نيـز بـدن      . دانستن عالم و آدم باشد و تنها آرزوي او رهايي از هرچيزي و لو خـانواده را باشـد                  
در اينجـا   .  و غيرآرماني است   هاي ناسوتي   نمادي از توجه نسل پس از جنگ به ارزش        ) عضوي از آن مانند پا    

هاي آرماني جنگ، پاي خود را از دست دهد؛ اما در نهايت نيز ناچـار                 حبيبه حاضر نيست براي حفظ ارزش     
اما تفاوت حبيبه با حبيب آن است كـه اولاً آرزوهـا و             . است كه به واقعيت تن دهد و به خواستة خود برسد          

 نـه بيـرون از آن و حتـي بيـرون از وطـنش؛ ثانيـاً بـراي                   كند  تمنيات خود را در حوزة خانواده جستجو مي       
شـدن مجـدد خـانواده، روي          جمـع   هزينـة . پـردازد    آن را نيز مي     ها هزينة   دستيابي به اين آرزوها و خواسته     

بنابراين، نسل پس از جنگ در اين نگاه به عقلانيتي دست يافتـه             . شدن پاي اوست    رفتن حبيبه و قطع     مين
است؛ سعي دارد بـا عقلانيـت       ) نسل جنگ (هاي متفاوت نسلي با نسل پيش از خود           كه اگرچه داراي ارزش   

اگـر شـكايتي هـم      . هاي نسلي خود دست يابـد       ها و ارزش    ابزاري انتخاب وسايل معطوف به هدف، به آرمان       
هـايي اسـت كـه        ايـن ارزش  . دارد، خواستگاه اصلي و مرجع او براي بازگشت، خـانواده و دامـن پـدر اسـت                

انـد و بـه نـوعي الگـو و قالـب معنـايي در                 هـايي آورده    نشـست   پيشين آن را براي ما به صورت ته       هاي    نسل
پس براي حل مشكلات و مـسايلي كـه ناشـي از پيامـدها و آثـار غيرمـستقيم و                    . ذهنمان بدل گشته است   

 ـ         (ناانديشيدة عمل اختياري خودمان است، نبايد از آن فرار كنيم            ه همانند حبيب كه سـعي داشـت حتـي ب
، بلكه بايد به آن قواعد و قوانين رسوب كرده در           )صورت غيرقانوني از مرزهاي آبي جمهوري اسلامي بگريزد       

                                                                                                                            
١. In the Name of Father  
٢. body 
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كـه برآمـده از     (فرهنگ اهتمام بورزيم و احترام بگذاريم و سعي كنيم به رغـم بـروز ا نتقـادات و شـكايات                     
ر خوانش مرجح مؤلف، بـيش  د.  اصلي روابط اجتماعي همت گماريم به حفظ هستة) هاي نسلي است  تفاوت
توجه به پيامـدها و     : حلي مهم است كه عبارت است از        كه توصيف وضعيت بغرنج مهم باشد، تجويز راه         از آن 

يابي بـه اهـداف انديـشيده در قبـال آن آثـار        هاي انساني و بذل هزينه به براي دست         آثار غيرمستقيم كنش  
هاي ارزشي و فرهنگـي كـه در سـطوح معنـايي زيـرين        شستن  بنابراين، به نظر مؤلف بايد به ته      . ناانديشيده

شود توجه داشت و به رغم تفاوت و انتقاد، به            فرهنگِ نسلي ما قرار دارد و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي            
  .ها براي دستيابي به شناخت بيشتر پرداخت كاوش بيشتر در آن

  
  گيري نتيجه

توان به نوعي چرخش در ساختار روايي ايـن           ميكيا    با بررسي ساختار روايي آثار منتخب حاتمي      
كيـا كـارگرداني      حاتمي. پي برد ) نسلي و روابط بين نسلي      اعم از روابط درون   (آثار در زمينة روابط نسلي      

است كه بيشتر آثارش در ژانرهاي اجتماعي ساخته شـده و تـلاش وي معطـوف بـه رصـدكردنِ اوضـاع                      
 پس از انقلاب با محوريت جنگ و اتفاقات پس از آن بـوده   هاي مختلف    سياسي ايران در دوره    -اجتماعي

هـا بـه نحـوي جزيـي و           توان از دريچـة آن      بنابراين، آثار وي اين خاصيت را خواهند داشت كه مي         . است
هـاي    رسد وي از گرايش به سوية ابتـدايي تقابـل           به نظر مي  . نسبي، جامعة ايران را مورد بررسي قرار داد       

محـوري،    نتيجـه /محـوري   گرايـي، وظيفـه     عمـل /گرايـي   عقيده: ها مايل شده است     ذيل به سوية دوم تقابل    
  .گرايي آينده/گرايي گرايي و گذشته برون/گرايي مداري، درون عقل/مداري عشق

در . توان از سيرخوانش مرجح آثارش از مهاجر تا به نام پدر دنبـال كنـيم                كيا را، مي    سير حاتمي 
گرايـي بـه شـهادت        اسد در نهايت با نوعي آرمـان      .  مؤلف است  كنندة شخصيت مطلوب    مهاجر، اسد بيان  

امـا تغييـري كـه صـورت        . در از كرخه تا راين باز وضعيت چنـين اسـت          . پيوندد  رسد و به آسمان مي      مي
نوذر نمايندة مخالفاني اسـت     . گيرد توجه مؤلف به تغييراتي است كه در نسل جنگ ايجاد شده است              مي

اما بالاخره مؤلف سعي خود . ماند شود و در آلمان باقي مي  مؤلف طرد ميكه در نهايت، در خوانش روايي   
  در فيلم آژانس باز ايـن امـر ادامـه دارد،   .  تبديل كند »چندصدايي«را كرده است تا متن خود را به اثري   

تواند خود را با منطق موقعيـت جديـد وفـق دهـد، بـه ديگرانـي                  اما در اين فيلم، اگرچه حاج كاظم نمي       
او . دهد كه با او مخالفـت كننـد         ن سلحشور كه به لحاظ تيپ شخصيتي مقابل او هستند، حقّ مي           همچو

از ايـن فـيلم اسـت كـه دغدغـة نـسلي ديگـري نيـز بـراي                   . خواهد كه ديگران او را درك كنند        فقط مي 
يف و  كه تكال   براي او بيش از آن    . گيرد  سلمان در مقابل شخصيت پدر قرار مي      . يابد  كيا اهميت مي    حاتمي

در سكانسي كه پدر براي فروش ماشـين        . اند  اش مهم   وظايف شرعي پدرش مهم باشد، خودش و خانواده       
كند كه ماشين حق تمامي اعضاي خانواده اسـت و كـاظم نبايـد        اقدام كرده است، پسر به او اعتراض مي       

ة ابتـدايي   در اينجا باز خـوانش مـرجح مؤلـف مايـل بـه سـوي              . ها را بر حق عباس مقدم بشمارد        حق آن 
مانـده از     هاي فوق است، اما در فيلم چهارم يعني موج مرده، مرتضي به موجودي نامتعادل و عقـب                  تقابل
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كنـد بـه      نسل جنگ كه در حال حاضر هنوز با منطق جنگـي زنـدگي مـي              . شود  زمان خويش تبديل مي   

حبيـب تبـديل    در ايـن فـيلم سـلمان آژانـس بـه            . رود  مثابة موجي است كه رو به فراموشي و مرگ مي         
هـاي    العمـل   هاي راديكال مرتـضي عكـس       كنش. شود  حبيبي كه در نهايت دچار تحول نيز نمي       . شود  مي

سلمان در اين فـيلم، در نهايـت بـه  دبـي عزيمـت               . راديكال نسل پس از جنگ را به دنبال داشته است         
  . كند مي

ضي كه هنوز ملتـزم     مرت. است) مادر خانواده (در موج مرده، شخصيت مطلوب كارگردان، فاطمه        
كنـد، در نهايـت بـه آغـوش      به منطق جنگي است و در خانواده نيز با پسرش با همان منطق تعامل مـي               

شود، فاطمه به     در سكانس پاياني اين فيلم، هنگامي كه مرتضي به خانه نزديك مي           . گردد  خانواده بازنمي 
بنـابراين،  . دهـد   وينـسنس تغييـر مـي   كردن بـه نـاو   اما او مسير قايقش را براي حمله   . آيد  استقبالش مي 

موقعيت برتر در ساختار رواييِ مؤلف از جبهه به خانه و از تجربـة مـشترك جنـگ بـه تجربـة مـشترك                        
ها، سامان دادن به روابط  در به نام پدر، ديگر هم و غم تمامي شخصيت   . رسد  ارتباط در حوزة خانواده مي    

امـا در ايـن فـيلم،    . ي به دنبال بازگـشتن بـه آن هـستند   راحله، حبيبه و ناصر همگ. خانواده محور است 
رسـد لايـه و سـطحي     بـه نظـر مـي    . پردازد  كارگردان به بازنمايي آثار و پيامدهاي غيرمستقيم جنگ مي        

مستقل با منطقي مستقل و محوريت خانواده ايجاد شده است كه حتي حاج كاظم و مرتضي و ناصر نيز                   
چنـين از      نوعي تحول از تمايل به سوية ابتدايي به سـوية دوم و هـم              بنابراين شاهد . به دنبال آن هستند   

كيا و به طور كلي در سـطح جامعـة ايرانـي              محوري در حاتمي    محوري به موقعيت خانواده     موقعيت جنگ 
  . هستيم

هـاي داسـتان از جنـگ         در مهاجر و از كرخه تا راين، مؤلف گره دراماتيك را بر تجربة شخصيت             
تلاش ) معطوف به سوية اول تقابل(در مهاجر تيپ شخصيت ابتدايي . گشايد  را ميافكنده و سپس آن پي
از . هاي اشراقي به مواجهه با صنعت و جنـگ بپردازنـد            كند تا با توكل به خدا و برخورداري از هدايت           مي

 تـا   كنند  شود، باز تلاش مي     هاي داستاني با اينكه هواپيما از تيررسِ نگاهشان خارج مي           اين رو، شخصيت  
هواپيما، نمادي از صـنعت اسـت كـه در محـيط            . با اتكا به اشراق دروني به هدايت و كنترل آن بپردازند          

بـرداري از     جنگ توسط تيپ شخصيتي متمايل به سوية دوم ساخته شده است تا به شناسـايي و عكـس                 
كند تا بـه      خوانش مرجح مؤلف در نهايت اين تيپ شخصيتي را دچار تحول مي           . منطقة عملياتي بپردازد  

جستن از الهامـات درونـي بـه كنتـرل صـنعت و جنـگ                 دور از قواعد عقلانيِ مرسوم تلاش كنند با ياري        
شـدن بازنمـايي    اي بـا بيمـاري ناشـي از شـيميايي     در از كرخه تا راين نيز سير مواجهة رزمنده      . بپردازند

 ـ             آن. شود  مي هـاي بـاقي مانـده از         ة رزمنـده  چه محور اصليِ بازنمايي روابط نسلي در اين اثر اسـت، تجرب
اگرچه خانواده نيـز در ايـن فـيلم    . جنگ، خاطرات ايشان و آثار و پيامدهاي جسمي ناشي از جنگ است    

هـاي جنگـي را قهرمـان پيـروز      دهد در سير روايـي، شخـصيت   شود، در نهايت مؤلف ترجيح مي    وارد مي 
اش  دهد، خـانوادة خـواهري   ان جان ميشخصيت اين داستان اگرچه در نهايت در بيمارست     . داستان بنامد 

بنابراين، از سوية دوم به سوية ابتـدايي تحـول          . گردند  هاي او به ايران بازمي      در نهايت به تبعيت از آرمان     
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در اين دو اثر، شيوة بازنمايي روابط نسلي بر اساس تجربة جنگي است و نحـوة                . كنند  شخصيتي پيدا مي  
  .  داستاني نيز مبتني بر همين شيوه استگشايي در پيرنگ پردازي و گره شخصيت

اي است كه به تدريج، بنيان تجربة اجتمـاعي كـه نـسل و ذهنيـت نـسلي                    از فيلم آژانس شيشه   
اگرچـه مؤلـف در     . يابـد   دهد از جنگ به خانواده تغيير مـي         هاي داستاني را شكل مي      متعلق به شخصيت  

رزم خـود در      رساني به هم    كند كه به دنبال كمك      اي از جنگ را روايت مي       هاي بازمانده     آژانس نيز دغدغه  
هاي جنگي اسـت و اگرچـه در نهايـت نيـز قهرمـان پيـروز ميـدان همـين                      توجهي به ارزش    بحبوحة بي 

شـود كـه بـر     شخصيت است، در فضايي چندصدايي به بازنمايي ذهنيت نسلي ديگري نيز پرداختـه مـي       
مرده تا به نام پـدر، شخـصيت اصـلي داسـتان            از موج   . اساس تجربة اجتماعي ديگري شكل گرفته است      

در اين دو اثر، شخـصيت اصـلي بـه شـكل آشـكاري درگيـر                . شود  ديگر قهرمان روايي نيز محسوب نمي     
تاواني اجتماعي است كه شخصيت در محيط خانوادگي بايـد          . پيامدهاي غيرمستقيم تجربة جنگي است    

بنابراين، به تدريج شخصيتي كه     . ايد بپردازد اي است كه به صورت غيرخودخواسته ب        تحمل كند و هزينه   
هاست، اسير خواستة نسل    گرفته و مايل به سوية اول تقابل        ذهنيت نسلي او بر اساس تجربة جنگي شكل       

پـردازي آن مايـل بـه سـوية دوم             سـازندة آن، خـانواده اسـت و شخـصيت           شـود كـه تجربـة       ديگري مي 
ر سير بازنمايي روابط نسلي در اين پنج اثر را شـاهدي بـر              توان تغيير مؤلف د     از اين رو، مي   . هاست  تقابل

گيري است و هستة اصلي تجربة آن نيـز حـوزة             ايجاد سطح اجتماعي مستقلّي دانست كه در حال شكل        
هـا    پـردازي   هاي مربوط به روابط نـسلي و شخـصيت          ترجيح مؤلف در شيوة بازنمايي تقابل     . خانواده است 

  .شود، كه حاكي از تأثير فضاي اجتماعي كلّي بر ذهنيت اوست رفته به سوية دوم مايل مي رفته
كيا كه به جنگ، تحـولات پـس از           در مقالة حاضر تلاش شد تا با بررسي منتخبي از آثار حاتمي           

گيرند، نحوة بازنمـايي روابـط نـسلي          پردازند و ذيل ژانر جنگ قرار مي        جنگ و پيامدهاي ناشي از آن مي      
هـايي در سـير       در آثار ابتدايي، شخـصيت    . ها تبيين كرد    را در آن  ) نسلي   درون  نسلي و   اعم از روابط بين   (

ها جنگ است و نسل جنگ  شوند كه تجربة اجتماعي مشترك آن   دراماتيك قهرمان و پيروز محسوب مي     
افكني و كيفيت روايت پيرنـگ، تـرجيح مؤلـف نيـز بـه       گشايي و گره مطابق شيوة گره. دهند را شكل مي 

گـر   كه روايت(ها و هم مؤلف  از اين رو، در دورة ابتدايي هم شخصيت. ها گرايش دارد    تقابلسوية ابتدايي   
متمايل به الگوي شخصيتي هستند كه بـه سـوية نخـست    ) ها در سير دراماتيك داستاني است  شخصيت

كيـا متعلـق بـه        هايي كه در سينماي جنگ حاتمي       ها و قهرمان    به تدريج شخصيت  . ها گرايش دارد    تقابل
شوند و تحت تأثير خواسـت        سل جنگ هستند، در سير روايي مقهور پيامدهاي عمل جنگي خويش مي           ن

از ايـن رو،    . ها برآمده از خانواده است نه جنـگ         گيرند كه هستة تجربة مشترك آن       نسل ديگري قرار مي   
سوية دوم  ها و مؤلف از سوية ابتدايي به          در سير روايي اين آثار جنگي شاهد تغييري در تمايل شخصيت          

  .در روابط نسلي هستيم
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